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  م یشو م  دورتر   چههر  است.  گذشته   سال  سه اند. گذشته   1مهسا / نا یژ  جنبش   اوج یروزها : مقدمه
 
  آن با   هم  ما  حسان   فاصله

   نیا  در  . شود م  شت  یب  اوج« یها »روز 
 
  است.  شده منتش   است.  شده  دگرگون نه، که  تمام  هم  نزاع دان یم  ر،یناگز  فاصله

  گمان  تا   شده سبب ها دانیم  ن یا  نبودن   پارچهکی اما  کرد   مشاهده  را  جنگ یها نشانه  ،رفتار   و  کلام  یها چش یپ  در  شود م   هنوز 

 ت  چ گواه  داده رخ آن  از  پس آنچه  هر  ن  گو   »گذشته«.  به  مربوط است یا تجربه  ا ی  خاطره  و  است شده  تمام جنبش م یکن
 
  گ

 نه؟  است.  یا کننده د یناام  یفضا  آمد.  صحنه  به جنبش  در   آنچه بر   است کییتار  ی وها ت  ن

  ز ا 
 
  نی ا   در   . آورد م  در   سخخخخخخخخ ن  ابژه    ،   یپسخخخخخخخخ  تأمل ابژه    صخخخخخخخخور  را   مهسخخخخخخخخا / نا یژ   جنبش  که  اسخخخخخخخخت  سخخخخخخخخ     دانیم  ها دانیم  نیا   جمله

  دارند.  را   بال   دسختمرد، میهن، آبادی    یها زبان  دور،  ۱۴۰۱  جنگ  یها دانیم از  و   اسخت  مند انج  یم  ر یناگز   که  مشخ    دانیم

  جنبش  خواهند م  ها زبان و  صخخخخخخخخخداها   . ینشخخخخخخخخخنو  را   جنبش از   درگذشخخخخخخخخخ      یصخخخخخخخخخدا  و   یبگذار   آن  یرو   دسخخخخخخخخخت  که  اسخخخخخخخخخت  مت     کمت  

  کننخخد،  انکخخار   را  اشتیخخکل  ،نبوده نو«  »امر   هرگز   هکخخ  کننخخد   وانمود   کننخخد،  لشیتبخخد »گخخذشخخخخخخخخخخخخخخختخخه« بخخه کننخخد،  »تمخخام«  را   مهسخخخخخخخخخخخخخخخخا / نخخا یژ 

 یعم  ن  ها پروژه  در  و   بردارند  را   شیها پارهتکه
 
، آزادی با   متعارض  قا

 
  با   اند؛کلما   و   میمفاه  ابزارشخخخخخخخخخخخان  . کنند   ادغام  زن، زندگ

 
  زبان

  کردن تمام  یبرا مرد، میهن، آبادی    یوها ت  ن  خروش و  جوش  نکیا   و  اوج  یروزها   با   فاصخخخخله  کنند.   تمام را   اسخخخختیسخخخخ  خواهند م

گویند »دیدی طوری نشخد؟ آخرش به کجا م  شخو«.   رد  ازش  نده.  کشخش  بسخه؛  کن؛  »تمومش  اسخت:   مشخ    دسختور   جنبش؛

 جهان رسخخخید؟«. توی دنمان را خا  م
 
یم که جنبش نه یک پروژه بلکه یک حرکت گشخخخاینده در دل فروگسخخختکی کنند تا از یاد بت 

ای  مهم نیسخخخخخخخخخخخخخخت که در روزهای آن  چه رخ خواهد داد، نام ژینا کلیدی اسخخخخخخخخخخخخخخت در جیب ما که نح ه  »  اسخخخخخخخخخخخخخخت: تا یادمان برود 

مردم ایران، برای خواهرانمخخخخخان در افاخخخخخانسخخخخخخخخخخخخخخختخخخخخان و مقخخخخخاومخخخخخت    ب ش زنخخخخخان گشخخخخخخخخخخخخخخخود، در جنبشهخخخخخای رهخخخخخان  تخخخخخاریج  در جنبش

  د ی دسخخخختور با   نیدر مقابل ا   2«.اندتاثت  قرار گرفتهناپذیرشخخخخان، و همسخخخخایهانمان که توسخخخخر تارعنکبو  رژیم ایران تحتگسخخخخسخخخخت

 گرداب ما را هم فرو خواهد برد.   نیوگرنه ا  میپا سفت کردن و س ن گف    داشته باش یرا هرچند کوچک ب ن  ها     زم

 

   سخخلای  جنبش ژینا/مهسخخا اوج    یدر روزها   کنشخخ    هر 
 
  ت  زمان. نه درگ -اسخخت متناسخخب با انزاما  مبارزه در همان فضخخا  بوده  جنکی

ا  ها آن  د ی. امروز با )به اختصخار: م.م.آ   مرد، میهن، آبادی    یها بوده اسخت و نه محتاج مبارزه با زبان  نزاع مفهوم  دانیم  ریش 

 مفهوم
 
.  م ی اوج جنبش مبارزه را ادامه ده  یگشخخخخوده در »فاصخخخخله« با روزها   مند  انج  یم  دان  یتا در م  میبگذران  شخخخخدنرا از آسخخخختانه

  یا مسخخخخخخخخخخخخخخخأنخه  جنبش و ورود بخه نزاع زبخان    یهخا کردن کنش  اسخخخخخخخخخخخخخخخت.طرز مفهوم  میجنخگ مفخاه  بخار نیجنخگ ادامخه دارد امخا جنخگ ا 

اتژ    د ی آم اد یو آن چه به    میر آو  اد ی، به    میاوج جنبش قرار ده  یاز روزها   ن  ها ذرا /نشانه  ت  خود را در مس  د ی. با کیاست است 

 بروند. مرد، میهن، آبادی  یها دستور، به جنگ زبان نیکه بتوانند به جنگ ا   میمند کنرا چنان زبان

و خلاصخخخه هر رخداد    یهت    یها دهیصخخخداها، آفر   ر،یاسخخخت، از »نشخخخانه« متون، تصخخخاو  کنشخخخ        چن  ن  یرو که تمر   شیدر م    پ  ما 

ها گذشخخخخته اسخخخخت؛ اما بنا به  نشخخخخانه  کننده  سخخخخمر  مرن    ع   یکه از بدن  ما،    میکنرا مراد م  جنبش ژینا/مهسخخخخا منکشخخخخ  در رخداد   

ه  کار و خصلت م    پ که در نسبت   کرد   میاکتفا خواهها  نشانهاز    یا است، تنها به سلسله  و اکتشاف    یشنهادیرو که پ  شیگست 

کنیم حخخامخخل نح خخا  برخورد  هخخان  را برگزیخخده ایم کخخه گمخخان ماز میخخان این متون قخخاب  3. بخخا جنبش ژینخخا/مهسخخخخخخخخخخخخخخخخا تونیخخد شخخخخخخخخخخخخخخخخده انخخد 

 –کنند. گفت   اسخخخت که هر م     ها با مفاهیم اند و خموطی را برای بسخخخر مفهوم خموط مندرج در جنبش ترسخخخیم منشخخخانه

ه وهخخای بسخخخخخخخخخخخخخخخیخخار و تراکم  ای از خموط م تل از آنجخخا کخخه آمت    نت 
 
شخخخخخخخخخخخخخخخمخخاری را پیش پخخای مخخا امکخخانخخا  مفهوم ن    -اسخخخخخخخخخخخخخخخخت  یخخافتکی

های دیگر را هم پیدا کرد. یق    هم داریم که توان رد مفاهیم برآمده از قابم قابدر هر  گشخخخخاید. به هم    خاطر اسخخخخت که  م

 آثار را خراش داده ایم و 
 
ایم آنقدرها پیش برویم. بدون شخخخخخخخخخخخک   های سخخخخخخخخخخخمج هم نتوانسخخخخخخخخخخختهانبته در هم    خراش  تنها پوسخخخخخخخخخخخته

 مفهوم زن هخای دیگری از هر نشخخخخخخخخخخخخخخخخانخه را خواهنخد کخاویخد لیخه هخان  دیگر خواهنخد داد،هخای دیگر خراشبخدن
 
  ،و من ومخه

 
،  زنخدگ

 خود ما با این نشخخخخخخخخخخخخانهباری   تر خواهند کرد. آزادی را غ   
 
 مواجهه

 
ی خموط گذرشخخخخخخخخخخخخان از بدن ما،  ها در تجربه   میی مفاه   و پیگت 

  یها جنبش در قانب زبان نیا   گذارد »امر نو« مندرج در رخداد جنبش اسخخخخخخخخخخت؛ آنچه نمی  ان  یمعموف به ب  برانگی ته شخخخخخخخخخخد که

اتژ . د ت  بگنجد و بممرد، میهن، آبادی     کی انبته پرداخ    به امر نو بدون ارجاع به امر کهن ناممکن اسخخخخت اما بنا به پرسخخخخش اسخخخخت 

  امر نو قرائت کنند.  ل  یکه امر کهن را ذ  میت  بگ ن   مییچنان مفاه ت  جنبش را از مس کردنمفهوم یکوشش برا   د یم    با  نیا 
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  بخخه امر  نو یع   بخخه جخخا آوردن  بخخداعخخت  آنچخخه حخخاذ  اسخخخخخخخخخخخخخخخخت؛ یع   پخخذیرش »رخخخداد«. امخخا جنبش ژینخخا 
بخخه چخخه مع      مهسخخخخخخخخخخخخخخخخا / پرداخ   

  تمام »رخداد«
 خمان  گسخخخخسخخخخ   

قابلاسخخخخت؟ آیا چن    ای  درک اسخخخخت؟ برآوردن  نکهعیار این نح ه از تاریخخخخخ و تبدیل آن به امری غت 



ون  تاریخخخخخ اسخت که نمی   شد  واقعیت نشخاندشبت 
ایر امکان تاریج   توان بر زم    اش شاغ گرفت؟ گریز از مفاهیم کهن اسخت و از ش 

؟ یا آنکه جدی تاریج    آن به عنوان  تنها امکان  راسخخخخخخخخخخت    اندیشخخخخخخخخخخیدن اسخخخخخخخخخخت؟ پاسخخخخخخخخخخخ این سخخخخخخخخخخ ال  را اما افتادن به دام  امر غت 
گرف   

یم.  گاه«بندی هایدگر از »روشنتوانیم از مست  صور م ن  بگت 
4  

، پا گذاشخخخخ    به  -ها چه به اختیار باشخخخخد و چه حاصخخخخل شخخخخکسخخخخ    این شخخخخاهراه  –های صخخخخلب زنسخخخخ    و اندیشخخخخیدن  راهشخخخخدن از شخخخخاه جدا 

هخخان  جنهیراه
ده  6انخخد و متقخخاط . اسخخخخخخخخخخخخخخخخت کخخه پیچخخاپی  5  7گخخاه«»روشخخخخخخخخخخخخخخخن  بخخاری در هم    جنهخخل فشخخخخخخخخخخخخخخخ 

 
هخخا و هخخان  هسخخخخخخخخخخخخخخخخت؛ گشخخخخخخخخخخخخخخخودگ

 پاک
 
ط  تاریکی و روشخخخخخخخخخ   اند. هان  که پیششخخخخخخخخخدگ گاه را روشخخخخخخخخخن،   10دهدخود  جنهل »رخ« مدرون  9شخخخخخخخخخدن   »رو کردن«/معموف 8ش 

   12شخخخخود،و سخخخخبب وقوع آن م  11داردم  ارزان  
 
در این زم    آزاد اسخخخخت که حقیقت    13دهد. ها قرار مو آدم را در معرض این گشخخخخودگ

انداز  خود چشخخخخخم16ها در زمان  ها در فضخخخخخا و وقفهها، این گسخخخخخسخخخخختگاهاین روشخخخخخن 15شخخخخخود. وجود ممکن م  14یع   »کشخخخخخ  حجاب«

هخخخان  
کخخخه هسخخخخخخخخخخخخخخختنخخخد    هخخخا دادرخ«یخخخا »هخخخا  گخخخاهروشخخخخخخخخخخخخخخخن  18کننخخخد. دارنخخخد کخخخه افد  وجود او را مع    ممقخخخدم بر چشخخخخخخخخخخخخخخخم آدم را ارزان  م  17

 20توان ]دیگرگونه[ اندیشید. توان ]طرز دیگری[ زنست؛ ماینک م 19. کنند را فراهم م س    نو ز  دنیشیمجال/فرصت اند

  فردی اسخخت و نه اندیشخخیدن. رخدادی ن ت  جنبش ژینا 
هم رخدادی اسخخت جم ؛ جان  که   مهسخخا / باید در ن ر داشخخت که نه زنسخخ  

توان این  گاه واحد رسخخخخخخخخخخخخیده اند و حال مهای جنهی به یک روشخخخخخخخخخخخخنآورد. راههای جنهی بسخخخخخخخخخخخخیار گرد هم مپویان بسخخخخخخخخخخخخیار را از راهره

ی تازه  جنهل بوده شخخخخان محصخخخخول جهترسیتر نامرن  را به صخخخخور  تحرکان  تاریج  و اجتماخ صشخخخخ ی  داد که همهای پیشراه  گت 

؛ هر مست  متشکل از خموطی ن    مادی و درهماست. هر راه، یک مست 
 
  رهشمار. این خموط عمیقا

 
پویان را تنها زمان   تنیده با زندگ

و جنبنده/متحرک ]بوده[ اسخخت را   23جنبش حاذ   22آنچه در زمان حال  21نهاری کنیم که حضخخورتوانیم صشخخ ی  دهیم و نقشخخهم

ها  ها، روایتها، تصخاویر، خوابها، ویدیو ها، م    ها اسخت: احسخا ای از نشخانهبه جا بیاوریم. آنچه حضخور داشخته و دارد مجموعه

ها که به  انداز  جنبش حاذ  و ظاهر شخده اسخت. با تکیه بر هم    نشخانهو خلاصخه همه نوع کنش گفتاری و غت  گفتاری که در چشخم

های جنهی را در یافت و از »یک«  همگران  راه  24توان فیگور یا هیأ کنند مو م برخورد کرده گاه«ی حاذ  در »روشنبدن  »ما«

اند و در خت   های شراسخخخخخخت گفتمان  مسخخخخخختور بودهراهتر نامرن  یا ذیل شخخخخخخاههان  که پیشرسی  راههای همرخداد سخخخخخخ ن گفت؛ از طرز 

  ۱ به ما بر خورده اند. )قاب 25بلندشان به سوی آینده
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ه ه اسخت. ای از نشخانهتفسخت  هر نشخانه به معنای مرسخوم، نشخاندن اش در زنجت  های دیگر و انجام عملیا  روی این زنجت 

 معنان  را به یک نشخانه منتسخب م
 دیگر موق  

 
های پیوندش را از میان  چسخبانیم و دیگر امکانکنیم، آن را به یک نشخانه

 1401آبان   12پنجشنبه  - آه، چقدر امید، دریا دریا امید، و برای ما  :از ۱ قاب

 

کنم؛ غرق در آرامش و تسلط؛ به  اش را تماشا می اش و مسابقهبینم زنی به نام الناز رکابی، در میانه روزهای پر بیم و امید، بدون حجاب مسابقه ورزشی داده است. چهره خوانم و میدر خبرها می 

رسید که خرق عادت کرده و نظمی را شکسته است. انگار که الناز و النازها هیچوقت مجبور به مسابقه دادن  اش را قبل از خواندن خبر دیده بودم هیچ به ذهنم نمیغایت طبیعی، آنقدر که اگر مسابقه

که سهوا فراموش    اما الناز آرام است، تمام تمرکزش بر مسابقه و ابزارهای فنی کارش است. حجاب اضافی است، آنقدر اضافی و بیرونی با حجاب نبوده باشند: همواره مسابقات زنان همین شکلی بوده.

 پرسی طبیعی بودن چه حس غریبی است، من چرا طبیعی نباشم؟یکباره از خودت میافتی و بهدهد که به گریه می آن چنان طبیعی مسابقه می کرده بر سر کند.

ای، امید باید بر  یکباره شکل بگیرد؛ چیزی که تا دیروز غول مرحله آخر بود. آن هنگام که در اعماق سیاهی نشستهکه چیزی بهگیری و رخداد امید است؛ یعنی همینلحظه طرح این چرا لحظه شکل 

رسد. چه  اش و دستت به او نمی خواهیچنان که توان تحلیل را از تو بگیرد. درست مثل تجربه شنیدن دوستت دارم یا بوسه از سوی کسی که تا سرحد مرگ می آسا؛ آن باره و برق تو نازل شود؛ یک

کند روند؛ عطفی که شقه می شود همانی که در تاریخ با نام نقطه عطف به سراغش می می کند.هایی آزاد می چه انرژی  دارد ترس سالیانت.چه ترکی برمی  شکند.شده میبتی، چه هیبتی بعد از این ممکن 

توان به وضعیت پیشین بازش گرداند. آیا امید دستگاه زور و سرکوب هم نمی وآورد که با هزاران دمشود؛ چیزی سر برمی کند. چیزی بعد از آن نقطه عطف خلق می و هر تکه را به سویی پرتاب می 

کشد. بدنم  نشینم. امید در سرم زبانه میتوانم خطی بر دیواری بیندازم؟ به انتظار خودم و نفر/نفرات دیگر میکند؛ دیوار صلب بعدی کجاست؟ من کجا میسیمایی جز این دارد؟ ذهن شروع به تخیل می

نوشم، از خودم بپرسم: خیزد. شاید آن یک نفر من باشم. درست در یک روز عادی که دارم چایم را می خورد، حتما کسی برمیگیرد: حتما دوباره خرق عادتی خواهد بود، حتما دیواری ترک می گر می

  چرا من طبیعی نباشم؟
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تفسخخخخخت  هم کاری جز گسخخخخخسخخخخخ    نسخخخخخبت دو نشخخخخخانه و ایجاد پیوندی تازه نیسخخخخخت. »دلنت«، هضخخخخخم یک نشخخخخخانه  -بریم. بازم

  خاا و نشخخخخخخاندنش در یک ن ام ارزسی  پیشخخخخخخی   اسخخخخخخت
درون  یک فضخخخخخخای  دلن  

 با خود  نشخخخخخخانه ندارد.   26
 نسخخخخخخب  

 
که نزوما

 
 
ون  اسخخخخت. مبنایش 27دلنت هرگز گواه محتوای صخخخخدف ، و اونویت    تاونوی  آن نشخخخخانه نیسخخخخت. بت  ایسخخخختان  اسخخخخت بر پویان 

وی  انداز آنچه ویران مگون  از چشم  فضای دلن   موجود بر حرکت نشانه است؛امر کهن بر امر نو. اونویت   شود به نت 

 با م تصا  امر کهن قرائت کنیم.  آن را  و معنای گر بنگریمویران

 انجام مجموعه
 
  منتسب به نشانه، خود محصول و نشانه

شناخ   است. های نشانهای از عملیا  یا کنشدلنت و مع  

 دلنت بگذریم و نشخانه
 
 تفسخت  بهت  اسخت از وسخوسخه

 
دن دامنه ای از عملیا /کنش  ها را در بسخت  مجموعهپس برای گسخت 

یم، به پرسخخخخخخخخخش مهم اسخخخخخخخخخ ینوزا م کوشخخخخخخخخخد راو برای عبور از هر گونه  رسخخخخخخخخخیم که مبفهمیم. قدری هم    مسخخخخخخخخخت  را پیش بت 

«»درون
 
به   تواند کرد؟«یک بدن چه مبگشخخخاید و »موجود« را نه با جوهر، بلکه با طرز عمل آن تعری  کند: »  28بودگ

 فرم و محتوا جای خود را به  ک   و چه مپرسخخخیم »چه مجای »معنای تو چه اسخخخت؟« م
 
توان  کرد؟« در نشخخخانه، دوگانه

که گتاری  کنند. چناندر طرز تفسخخخخخت  مرسخخخخخوم م  نهاری را جانشخخخخخ    معان  مسخخخخختقر دهند و کنش نقشخخخخخهطرز و توان عمل م

 گوید: م

 تفسخخخخخخخت  در اصخخخخخخخل کاری اسخخخخخخخت شخخخخخخخامل شخخخخخخخناسخخخخخخخان  ن ام
 

اش،  های م تل  ارجاع آن شخخخخخخخ  خخخخخخخ که با مشخخخخخخخکل خانوادگ
، شخخخخخای یا  ها گویم »کار«، چرا که گرچه این ن امروی ما نشخخخخخسخخخخخته اسخخخخخت. مبهو...، رو   اشحسخخخخخان  مشخخخخخکلا  زوی 

ند اما صخخخخخخخخخخخخخور  من م و مرت   ندارند. آنها فاقد مفصخخخخخخخخخخخخخل ای  دی های عملکر بندیهم    الن هم وجود دارند و حاذ 
دیگری ظهور کند و به    30شخخخخخخوند م تصخخخخخخا  وجودکه ناگهان سخخخخخخبب م-29گویم »اجزاء گذار«ها مبه این  –هسخخخخخختند  

ها و نشخخخخخخخانهان مگل پرندگان  هسخخخخخخختند که های کلام، سخخخخخخخون  کنند. نازشاین ترتیب جسخخخخخخخ    یک راه خروج را ممکن م
 پنجره مم

 
 »تفآیند و نوکشخخخان را به شخخخیشخخخه

 
« آنها نیسخخخت. مسخخخسخخخکوبند. مسخخخانه اصخخخ  ت  آنها أت  نه شخخخناسخخخان  خر سخخخ 
توانند قوام  عوانم ارجاع جدیدی باشخخخخند که م  31هایاسخخخخت تا ببینیم که آیا در موسخخخخ  هسخخخختند که بتوانند شخخخخاخ 

[ به دست آورند یا نه ی بنیادی در موقعیت ]کنون    32. لزم را برای ایجاد تایت 

، خر سخخخخت  نشخخخخانه ها ها و وجود قوام لزم برای برآردن عوانم ارجاع جدید مهم اسخخخخت نه برگرداندن آندر این گونه تفسخخخخت 

. ما با ذرا   امر  نو مواجه
 ن  به عوانم پیشخخخخخخخخخخخخخ   

 
و اگر نسخخخخخخخخخخخخخبتشخخخخخخخخخخخخخان قوام یابد، چارچون     33هسخخخخخخخخخخخخختند  معنا ایم؛ ذران  که خود

  خارج  میدان معنا را معانم
هان   های ماقبل، تمام نشخخانهتوان تمام  نشخخانهانداز آن مسخخازند که از چشخخمسخخاز، امر  اسخختگنان 

گرف    هر رنخخخخه مگریخخخخت، نخخخخادیخخخخده  Collective invention-1934« ): در »ابخخخخداع جم 1تصخخخخخخخخخخخخخخخخخویر 
سی  احسخخخخخخخخخاسی م انجامد: بدن زن  که از آب به سخخخخخخخخخاحل ب ش از بدن به برآمدن معنان  واحد و انگت  

ی است »غت  طبی « و  افتاده یا یک ماو. با این همه، احسا   مملد ما در مواجهه با این اثر چت  
رتنش. هم  گذارد این اثر عادی شخخخود. ما نشخخخی   این دو پاره اسخخخت که نمیپُ

 
یا حضخخخوری را »حس  شخخخ  ن  ت

ن، های زشخخخخود. در مواجهه با نشخخخخانهآن به اسخخخخمراب، تعجب یا شخخخخادی ترجمه نمی کنیم« اما بیانم
، آزادی

 
های تحلیل و کنش سخخخخخخیاسی، و در هر نت   اگر در هر م    به اصخخخخخخملاسی احسخخخخخخاسی نشخخخخخخانه زندگ

شخخخخخخخخخخت. هر تعقی یم، نشخخخخخخخخخخانههای گرم  احسخخخخخخخخخخا  را در نیابم    سخخخخخخخخخخیاسی شدی نشخخخخخخخخخخانه
ُ
ها را خواهیم ک

  ای همواره حامل عقلانی   خاا خود است. همواره حسان  و هر امر حسان  



  تاریخخخخخ -اند را بازدار شخخخخخخخخدهکه ذیل عانم ارجاع پیشخخخخخخخخ    متوق  و مع   
تفسخخخخخخخخت  کرد، به حرکت وا داشخخخخخخخخت و مُردگان را از ش 

 معنا نجا  داد. این نقشخخه
 
ی دیگر، از نح ه  »حس م  34،شخخدندار/محسخخو نهاری، این سخخیاسخخت  تفسخخت 

 
کنم«،  از نح ه

 ن  ها آغاز م]های[ متأثر از نشخخخخخخخخخخانهاز موسخخخخخخخخخخ  بدن
 
معنان  شخخخخخخخخخخود و سخخخخخخخخخخ س به منمقه

امر   خود   کند تا از چشخخخخخخخخخخم  نفوذ م  35

 36شخخخخخخخخخخوم«. کنم پس مکنم پس هسخخخخخخخخخختم«، »من حس مهای عمل بنگرد: به جای »من فکر ممتحرک و اثرگذار به توان

 مع   
 
های  احسخخاسی  دار، واکنشخموط این نقشخخه در منمقه

 و خشخخم گرفته تا جذبه و  37
 
سخخوژه از غم و شخخادی و افشخخدگ

 محتوای عاطف  آنشخخخخخخخخخور را نامرن  م
 
 طرز  دگردیشخخخخخخخخخ بدن  38،ها کند تا منمقه

 نشخخخخخخخخخانه را یع  
 
به های واق  در معرض ذ 

ها را در یابد؛ ن سخخخخخخت با پرسخخخخخخش از ها بماند و سخخخخخخیاسخخخخخخت حاکم بر آنماندگار حرکت  خود نشخخخخخخانههدف قرار دهد. تا درون

کنم در یک انبوهه قرار  های احسخخاسی: »حس مکنم«ها و نه واکنشها و سخخ س با پرسخخش از »حس مچران  این واکنش

شخخخخخخخخخود« و نه »ترسخخخخخخخخخیدم«؛ چه آنکه »واکنش  »حس کردم تمام بدنم آب م  کنم«؛احسخخخخخخخخخا  خوشخخخخخخخخخحا  مدارم« و نه »

تواند در جوار  تواند بداعت  نشانه را به جا آورد. نمیاحساسی« ما خود مبت   بر استقرار ما در عانمی پیشی   است و نمی

، نح ا   م ثر دیگری را متوجه شخخخخخخخخخخخود که واکنشامر  احسخخخخخخخخخخخا   ما تنها با ندیدن  آناحسخخخخخخخخخخخاسی  یک برانگت  
 
ها ممکن  پارچه

های واکنشخخخخ  احسخخخخاسخخخخا  های احسخخخخاسی متوق  بمانیم، حال موند و خلال نشخخخخانه ذیل پردهشخخخخده اسخخخخت. اگر در واکنش

 . به  ۱ها جز مناسخکی بر بنیاد نوسختانژی و کاهش توان عمل ن واهد بود )تصخویر  پنهان خواهد ماند و به خاطر آوردن آن

نهاری میدان اثرگذاری ما به نقشخخخخخخه  . شخخخخخخزمان عقلان  و ححامل محتوان  اسخخخخخخت هم  -و نهان   آشخخخخخخکارا -این مع   هر نشخخخخخخانه  

کوشخیم محتوای عاطف  آنچه »حس« کردیم را اسخت راج کنیم تا طرز  کنیم و مها را از موقعیت اثرپذیری آغاز منشخانه

 ها را ببینیم. و توان اثرگذاری آن

 اند؟ ها با ما چه کردهشانهن . 3

 برخورد نشخخخخانه با تن وادارمان م
 
ی و تحرک  تودهکند به شخخخخکلوفاداری به نح ه  بیندیشخخخخیم که از صخخخخور   تعاد   گت 

های ذران 

کشخان خارج مواحدهای اجتماخ می مشخت 
می
د ای را در ما بر مسخازند. هم    تحرک احسخاسخا  شخادمانهرا م  39شخوند و عان انگت  

 مسخخخخمومان کند. نمیگذارد با گذشخخخخت سخخخخه سخخخخال از روز که نمی
 
گذارد خموط های اوج جنبش، زهر ناامیدی و بدبی   به سخخخخادگ

 گذرش از تن ما، به  
 
 برخورد و به یادآوردن  دقیقه

 
تقمی  طبقان  و جنسخخخخخخخی   و سخخخخخخخ   به راح   از ما بگذرند. ایسخخخخخخختادن در نح ه

وز آورد که ب شخ  از بدن  ع یم بودهیادمان م  پت 
ونایم؛ بدن  های اجتماخ که تمام احسخاسخا  جاری در  زده از قابمند و بت 

ین شخخخخخخخخد  ممکن تجربه کرده اسخخخخخخخخت. این یک واقعیت حسخخخخخخخخان  اسخخخخخخخخت؛ نه انهاره  40ای رومانتیک. ما با قوامجنبش را با بیشخخخخخخخخت 

خروشخد،  شخود، منشخیند، پنهان مرایج را ندارد اما توان عمل دارد و اثرگذاری. خاموش م  41ایم که گرچه شخکل سخازمان  مواجه

  ۲)قاب نشیند. کند و دوباره پس منوردد، تونید مدر م

 1401شهریور  30چهارشنبه  -ها در گورستان سقزرقص روسری :از ۲قاب 

عیار نایسیتاده اسیت؟ هیچکسو و  سیت و برپاهای خودش بر سیرس سیوگی تمامتواند بگوید این کنش، کنشیی تصینعیتواند اسیتقلل آن لحظ  اعتراضیی را انکار کند؟ چه کسیی میچه کسیی می

بیالاید و این  خواهد این اعتراض را به چیزی بیرون از کیفیت داغدار خودشهایی که میبودن به داغس یگان  خود. در مُبرا بودنش از هم  آن انَگدر همین اسیت. در متکی اهمیت این لحظه

شیده از جایی بیرون مرزها تقلیل دهد. اهمیت وقوع این رویداد اعتراضیی که در روزهای بعد به شیده و هدایتریزیکنش اعتراضیی را مثل هم  اعتراضیات دیگر، صیرفا به کاری برنامه

ر  گرفتن فهمی مشیترک میان زنان سیوگوار نیز هسیت. فهمی مشیترک از اینکه فاجعه دقیقا از کجا به سیوی مزار مهسیا امینی در گورسیتان سیقز سیرازی دیگر شیهرها سیرایت کرد، در شیکل

ه در روز دفن، زنان سیوگوار را  سیت کشیده؟ و در درک شیفاف اینکه حجاب اجباری، چطور توانسیته صیحن  زندگی را ناگهان به گورسیتانی سیوگوار بدل کند؟ رسییدن به همین فهم مشیترک ا

غایت طبیعی در برابر داغ/خشییونتی که از فرط طبیعی نبودن، سییوگوار را به کنشییگری  سییت بههاشییان وادار کرد. این واکنشییی، به بَرکندن و دورانداختن روسییرینیاز از هر هماهنگیبی

ای کلیدی در تاریخ اعتراض زنان ایرانی به ها بر مزار مهسییا امینی را باید لحظهآوردن روسییری.....لحظ  بیرون.دهنده شییودکار واکنشییی تسییکینبهخواهد دسییتکند و از او میدعوت می

شیود تا جرق  اعتراضیاتی خودجوش را بزند، هم از آن جهت که پس ها در گورسیتان شیهری کوچک، ناگهان علنی میحجاب اجباری نیز دانسیت. هم به دلیل شیجاعتی که با برداشیتن روسیری

خود. این لحظه  شییود، و هم بدلیل اسییتقلل و اتکای آن به رنجی ملموس، هرروزه، واقعی و ازآنس می ترین اعتراضییات به حجاب اجباریگذار جدی، پایه۵۷از اعتراضییات حجاب در اسییفند  

سیابقهو این لحظه درسیت مثل لحظ  ایسیتادگی سیپیده رشینو در برابر صیدای سیرکوب اسیت.  درسیت مثل لحظ  ایسیتادن ویدا موحد بر سیکویی در خیابان انقلب اسیت. خودجوش، باشیکوه، بی

سیت ایسیتاده ها، که رویدادیها و ابلغیهها و اعلمیهشیده با هماهنگیای حتا دسیتکاریای سیاختگی برای اعتراضیی سیاختگی، نه صیحنهخودخواسیته، حقیقی، و همینجاییو این لحظه، نه لحظه

 .بر پاهای سوگوار خودش بر گورستانی در سقز
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نش کنند؛ و جای  ها و تلسخخکو ب    گذارد ذرهشخخاید هم    ششخخت گریزپا باشخخد که نمی های دسخختهاه دونت به خون  رصخخد و کنت 

سازی دونت بوده است هم ن واهد و نتواند به چنگش بیاورد. صدای غانب  تعجب نیست اگر تن و ماز ما که موسوع سوژه

خواهنخد بخه شخخخخخخخخخخخخخخخکخل  آیخد. صخخخخخخخخخخخخخخخداهخا از جنبش مپیچخد، کخه گون  از جخان  ورای جنبش ژینخا/مهسخخخخخخخخخخخخخخخا ماین روزهخا در گوشخخخخخخخخخخخخخخخمخان م

بیش  و هایش، بقای کمبیان تککنند که چرا رئیس و رهت  و پرچم نداشخخخخخخخخخخخخخخته. چشخخخخخخخخخخخخخخم بر تکاش م»سخخخخخخخخخخخخخخازمان« در آید. ت م ه

ش ماش در خیابان و قوام چشمماههسه هم با ادعای هواداری از انقلاب.  نشینند؛ آنانداز دونت پس مبندند و به چشمگت 

زنند که گسخخخخخخخخخخخخخلند و به در و دیوار مشخخخخخخخخخخخخخان هم از قبل آماده اسخخخخخخخخخخخخخت؛ مفاهیمی عبو  که عقل و حس را از هم مانبان مفاهیم

 این دو را نبینند و اگر م
 
 بینند تحقت  کنند. آمی تکی

 نسخخخخخخخخخخخبت به این بدن ع یم، به انواع کت  گرفتهمان را از متفکران  بر های مفهومدر مقابل، ما ابزار 
 
ها  ایم که با ما در شخخخخخخخخخخخیفتکی

ک ف اسخخخخخخخخخخخت و هم    ایم،ن  اسخخخخخخخخخخختفاده کردهانیا  کانه 42اند. بیشخخخخخخخخخخخت  از »انبوهه«  مشخخخخخخخخخخخت   معت 
 
چون هم آشخخخخخخخخخخخکارا به این شخخخخخخخخخخخیفتکی

مندی تمام  به خاطر آثار ادن  هت 
  ۱۵. حضخخخخخخخخورش در ت اهرا  کارگری  های اجتماخاش شخخخخخخخخهره اسخخخخخخخخت تا تحلیلعیار که بیشخخخخخخخخت 

ی همخخخخان  ۱۹۲۷جولی    43گونخخخه او را از جخخخا کنخخخخد کخخخه روزهخخخای اوج جنبش مخخخا را در بر گرفخخخت. وین و سخخخخخخخخخخخخخخخوخ    کخخخاخ دادگسخخخخخخخخخخخخخخخت 

،و رفت گذارد جنبش ژینا/مهسخخا را همچون اثر ببنیم:  میان دیدن و آفریدن، میان عقل و حس م  44آمدش میان سخخیاسخخت و هت 

ی هم اثری سخیاسی؛ قاب هان  از یک جنبش؛  شخاید سخبر مفهوم صخحنه توان جدایشخان کرد؛تو که نمیدر هان  تو هم اثری هت 

 یک رخداد. 

3.1 .  :  از ایستایی به پویایی

 روزهای اوج  
 
 را در بدن  جنبشبه تجربه

 
های اجتماخ مشخخخخخخخخخاهده  ها یا واحد که برگردیم، علائم نوخ غلیان، نوخ برانگی تکی

 فضخا   -آموزکنیم. یک دانشم
 
شخود؛ یک گروه  شخود و به مبارزی در خیابان تبدیل مزمان  مرسخومش خارج م-فرزند از شخبکه

  کودکانه به یک واحد  تونید شخخخخخخخخعار و ویدیو تبدیل م
 رقصخخخخخخخخندگان. دوسخخخخخخخخ  

 
های ایسخخخخخخخختا؛  واحد   45شخخخخخخخخود؛ یک مدرسخخخخخخخخه به انبوهه

  ژیواروهخا و »  46: هخا هخای پویخا. مگخل »ژیوارو«واحخد 
 جنخگ واحخد  پویخای  راسخخخخخخخخخخخخخخخت   

 
ذف ن ر از واحخد  ایسخخخخخخخخخخخخخخختخای خخانواده، دسخخخخخخخخخخخخخخختخه

واحد ایسخخخخخختای خانواده و  هر فرد همزمان جزء  47یابد.«ها حول آن سخخخخخخامان مترین این واحدها اسخخخخخخت و تمام شخخخخخخادخواریمهم

 جنگ اسخخخخت )تصخخخخویر  
 
 بودند و جنبش ژینا/مهسخخخخا های منتشخخخخ  در   . نشخخخخانه۲واحد پویای دسخخخخته

 
، محصخخخخول و عامل برانگی تکی

ند کردن،  توانیم  هسختند. گام که به جلو برداریم، م
ُ
، شختاباندن، ک  حرکت اسخت: برانگی    

 
بگوییم موسخوع کار نشخانه، مقونه

ها آنچنان برانگی ته شخخخخخخخدند که بروز احسخخخخخخخاسخخخخخخخا  خاا آن اگر ما یا ذران  از ما در معرض نشخخخخخخخانه  ایسخخخخخخختاندن، منحرف کردن. 

 درون  ما را کند، منحرف یا متوق  کردند؟ کدام حرکا  نح ه را در ما سخخخبب شخخخدند، کدام نشخخخانه
های دیگر بودند که حرکان 

اننخده دگرگون شخخخخخخخخخخخخخخخدنخد؟درون مخا در معرض هم    نشخخخخخخخخخخخخخخخانخه   این گخام را جلوتر هنهخام مواجهخه بخا نشخخخخخخخخخخخخخخخانخه از ۳قخاب ) هخای برانگت  

 متحرک ن  خواهیم گرفت. چشم
 
 انداز خود  نشانه

 1404اردیبهشت  16سهشنبه  - ما« معاصر طغیان است» :از ۳ قاب

ی این دو ناانقلب اسیت. نه وهم پیروزی و نه وانهادن به انگاره شیکسیت. وضیعیت فکر کردن به »وضیعیت طغیان« تلشیی برای ایسیتادن در فضیایی در میانه

کند. »ما« نه فقط امتدادی از یک همبسییتگی از  که وهمی از وجود واقعی و مادی یک »ما« جمعی بسییازد، خیال جمعی آن در آینده را ممکن میآنطغیان بی

ای که زیسیییتن در وضیییعیت طغیان آن را ممکن کرده اسیییت. »ما« آن جمعیتی سیییت که  سیییایه  بر روی اکنون نیز هسیییت. ای از آیندهرفته، بلکه سیییایهدسیییت

»ما«   یسییتیم و پایش را از گلویدرسییت در برابر فاشیییسییم بادرمان دسییتسییرنوشییتان افغانسییتانی»ما« که حالا از یک سییو باید بتوانیم با رفیقان و هم آید.می

کنیم که برایشان هایی زندگی مییافته کارگران بلند کنیم. ما که هر روز با اضطراب طنابکشی و جنگ و کشتار سازمانمان را علیه نسیلبرداریم و هم صیدای

رو نامیدن »ما«، نامیدن چیزی سییت که نیسییت،  دانیم. از ایندانیم و آن بسیییار دیگر که نمیشییان را میها که نامگردند«، با اضییطراب آن»به دنبال گردن می

بندی نظری آن را نداریم و تخیل عینی آن هم با هزار اما و اگر و تردید مسیدود شیده اسیت. اما »ما« هسیت؛ زیرا  هنوز نیسیت، امکان تعریف کردن و صیورت

ای از آینده چون خیزشییی که  خاطره »نویسیید،الهه می طور کهان از آینده اسییت. یا آنکنیم و این طغیخود را در وضییعیت طغیان تجربه می ما دیگر روزمره

 . که نامیده شویم و »ما« معاصرس طغیان استآنهمواره ناتمام است و همواره سر خواهد رسید«. »ما« هستیم؛ بی

https://harasswatch.com/news/2443/-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://harasswatch.com/news/2367/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C


 

 

 تنیدههای درهمها و زمانهم ایستا هم پویا: بدن . 3.2

 

ش دو رنگ سفید و سیاه ساکت و ساکن است چون مرکب از دو رنگ غت   فعال است و  
ی برآمده از آمت   خاکست 

ی مشابهی با م لوط کردن ست   و قرمز تونید م آرامش . خاکست   رنگ ست  
ه   اش خا  از فعانیت  بانقوه  شود که آمت  

 48. است [رنگ قرمز] و گرمای  درخشان  [رنگ ست   ]روحان  انفعال 

 

 در باب امر روحان  در هت  

ی،  چانهظهور سخخخیاه  جنبش،خما اسخخخت که با جزر امواج خیابان       بسخخخامد کردن ذرا  جنبشتمنای وجود مراکزی برای همهای رهت 

های فاشخخخخخخخیسخخخخخخخ   ها به ماده خام برآوردن این یا آن مرکز، گمان کنیم پویان  به تمام از میان رفته اسخخخخخخخت یا پویهو خواسخخخخخخخت تبدیل آن

ه شخخده  کنار نمیگذشخخته اسخخت اما بدن  ما به تمام با این در از آن زمان  گوید سخخه سخخال تقویم ماند. چت 
 
ی یا حرک    گذشخختکی آید. چت  

 . مرکز توجه را از بدن به خود  از بدن  ما گذشخخته و آن را مگل چاقو بریده اسخخت. سخخه سخخال گذشخخته اسخخت از تقسخخیم بدن میان دو زمان

  شنوشخخخخخ   محتومبینیم آنچه تقسخخخخخیم شخخخخخده خود  زمان اسخخخخخت. زمان که منتقل کنیم، م
 
گ  زمان  چت 

 
شیک زمان آمدن مدام ، زمان  ک 

وهان  اسخخخخخخخخخخت مندرج در زمان     زمان  خروج و گریز.   اسخخخخخخخخخخت و زمان دیگر، زمان  گشخخخخخخخخخخایش،مرد، میهن، آبادی     نت 
زمان  اول، زمان  عریان 

، به سخخخخخخخخخخخخوی از میانهی  پردهگذشخخخخخخخخخخخخته که اینک ن  در  ون ری تهبردن و معلد  پوسی   بت 
 
، زمان   زمان  دوماند. اما کردن خواسخخخخخخخخخخخخت  زندگ

 اندازد. اش مکند و به سخخخخخخخخخخخخکتهاش مکند، منحرفاش مآورد، کجدائم بر زمان اول فشخخخخخخخخخخخخار م»وقفه« در بردار زمان  کرونونوژیک،  

مانیم و قمار تاریخخخخخ و توفان کند. ما مای دوردسخخخخت اما محتوم در حال  گذار رها مای نادرسخخخخت و آیندهزمان اول ما را میان گذشخخخخته

فت  رسد. که از گذشته به سوی آینده در حرکت است و هرگز به مقصد نمی  49پیش 

، یا شاید همواره پشت های ایستا بوده ایم اما در »جنبش« به واحدی پویا تبدیل شدیم: ب ش  از واحد2تصویر 
 هان  پویا در انت ار جنبش بوده اند؟ های ایستا واحدواحد



 کشخخخخخخخخخخخیدن ترمز قمار تاریخخخخخ، زمان  اکنون و روشخخخخخخخخخخخناما زمان دوم، »زمان« گشخخخخخخخخخخخوده
 
گاه اسخخخخخخخخخخخت؛ یک »اکنون« متمایز  شخخخخخخخخخخخده در نح ه

نح ا   حال گرفتار در زمان  کرونونوژیک؛
 حضور و نفوذ ابدیت در زمان و گسست زمان تک 50

 
 51خطی«. نح ه

ها سخخخخ  مسخخخخافران این  ها نکوموتیو تاریخخخخخ جهان اند. اما شخخخخاید امور به کی دگرگونه باشخخخخد. شخخخخاید انقلابگوید که انقلاب»مارکس م

 نوع  آدم -قمار
یا بهت  اسخت بگوییم    –شخود مسخافران و اشخیاء  تا ترمز قمار کشخیده م  52برای کشخیدن ترمز اسخمراری باشخد.«  -یع  

ون قمار پرتاب م  -»ذرا « هان  تازه را »خارج« از خر زمان کرونونوژیک با یکدیگر  یابند که نسخخخخخخخبتشخخخخخخخوند و مجال آن را مبه بت 

 زمان  موقعیت اسخخخخخخخخخخخخخت در دل وقفه؛ زمان  حال و »روشخخخخخخخخخخخخخن
 
ای از بدن ما در آن حاذ  اسخخخخخخخخخخخخخت. گاه« ای که پارهبرقرار کنند. این زمان

 این دو زمان است. نح ه
 
 ما، محصول تلاف

 
 زمان  زندگ

 
  نح ه

 » نونسخخخخخخیم. ما اینگونه  اسخخخخخخت که م  از من ر این زمان  دوم، از این موقعیت  »خاری 

ای از تصخخخخخخخخخخخخخاویر، متون،  ما درون انبوههکنیم و این یک واقعیت اسخخخخخخخخخخخخخت. »حس« م

کنند ما یا ب شخخخخخخخ  از بدن ما در این  کنیم که یادآوری مخاطرا  و اشخخخخخخخیاء حرکت م

شخخخخخخخخخخخد، جزن  از تکه مدر حا  که تکهآوریم؟ »تپد. اما چگونه به یاد مزمان  دوم م

مردم بود که هرگز با ایشخخخخخخخخخخخخان برخورد نکرده بود، مگل مه میان مردم که بهت  از هر  

ده شخده بود«. کس م ده همان عواطف  را   53شخناخت گسخت  ما در این مه  غلیظ گسخت 

وها  کنیم که سخخخه سخخخال قبل تجربه کردیم. ما در معرض انبوه نشخخخانهتجربه م ها و نت 

 حاذ  همان عواط  را احضخار  قرار  
 
گرفتیم و تأثت  پذیرفتیم و اکنون هم این انبوهه

وین مکند. تا تصخخویر نیکا کنج صخخفحه ظاهر مم آید که »برای  شخخود، تا صخخدای ش 

هاست روزی نیست که  روزی نیست، و مد خوانیم »توی کوچه رقصیدن«، تا م

 -بتوانم از مسخخخخخخخخخخائی که »زن
 
های  واحد   54،کند دور بمانم«آزادی« عرسخخخخخخخخخخه م  -زندگ

ی را  ت ند و ما دوباره  پویا م مند  توان  بدنمان  راستش برای آنکه.  کنیم«»حس مچت  

دهیم که همان عواط  را بر ما جاری کنند. یک  م  شرا در معرض ذران  قرار   شخخخود،

 همواره محل نزاع فضخخخخخخخخخخخخخخا 
 
اسخخخخخخخخخخخخخخت. اینک بدن ما    های م تل زمان-بدن نداریم. بدن

، آزادیایسخخخخخخخخختان   زمان روزمره، پویان  شخخخخخخخخخادمان   
 
  های ک    و پویه زن، زندگ

 
مرد،  توزانه

زمخخان  خطی هم زمخخان  وقفخخه؛ دو  کنخخد. دو زمخخان:هم  را همزمخخان حمخخل ممیهن، آبخخادی  

ی به    ؛۳آرایش در فضخخخخخخای اجتماخ: هم ایسخخخخخختا؛ هم پویا )تصخخخخخخویر   دو گونه خاکسخخخخخخت 

 پویان  )تصخخخخخخویر  
 
 ایسخخخخخختان  و دیگری بر پایه

 
 ۴ظاهر یکسخخخخخخان اما یکی بر پایه

 
 . بدن خود

هان  در جریان  یک سخخخخخیاسخخخخخت اسخخخخخت؛ یک میدان نزاع. درون یک بدن چه سخخخخخیاسخخخخخت

 55د؟نتواند کت؟ یک بدن چه ماس

 

 

 های جدیدبرآمدن بدن های انبوهه و تبدیل . 3.3

:جز خموط مرسوم  : هم ایستا هم پویا4تصویر 
، میهن، های متقابل مردزمان  کرونونوژیک، پویه

 ، آبادی و زن
 

 آزادی هر دو در کار اند. ، زندگ

 

ی وجود دارد: 3تصخخخخویر  ی منفعل؛ دو خاکسخخخخت  ی فعال و خاکسخخخخت  های پایه اسخخخخت و دیگری . یکی محصخخخخول  انفعال رنگ(Deleuze, 1981)خاکسخخخخت 
 روزمره  

 
ی  زندگ

 روزمره تنیده اسخخخخخخخخخخت و خاکسخخخخخخخخخخت 
 

ی به پایان نرسخخخخخخخخخخیده. جنبش در بافت ایسخخخخخخخخخختای زندگ  فعال. چت  
 
ما  برآمده از کشخخخخخخخخخخاکش دو رنگ  پایه

ی  مشابه اما با پایه
 .های متفاو  استمرکب از دو خاکست 



های پُرشعت، به شخخخکل یک بدن حسخخخان  واحد در آمد. تر: سخخخیلان این نشخخخانهها یا درسخخختبدن ما در معرض هر یک از نشخخخانه

نگ به سوی صس ت  فضاهای م تل  )از خیابان  حس تراکم یع   بودن در جوار یا چسبیده به بدن
ُ
های دیگر، نوخ جهت  گ

، جنسخخخخخخخخخخخخی   و قوم و در  گرفته تا خانه، از فضخخخخخخخخخخخخای خواب ها گرفته تا فضخخخخخخخخخخخخای بیداری ، نوخ برابری و گذر از مرزهای طبقان 

ش این بدن که در تبدیل هر یک ما به ماشخخخخخخخخخخخخ    
، تقویت و نهایت میی عجیب به گسخخخخخخخخخخخخت  های تونید نشخخخخخخخخخخخخانه و میل ما به تکگت 

در این   56یک انبوهه.   هیکی نو؛  داد؛شخخخخخخخخخخخد، در کنار هم ظهور ارگانیسخخخخخخخخخخخمی جدید ورای افراد را گواو مانتشخخخخخخخخخخخار آنها نمایان م

، فشخخخخار دسخخخختور  گذاشخخخخت  که م  57ایرفت؛ ت لیهشخخخخد و به هوا مها همه یکجا دود منکنها و بکنارگانیسخخخخم، فواصخخخخل پیشخخخخی  

زمان  دیگری را تجربه کنیم؛
 کنیم. )قابیا شاید وقفه 58

 
  ۴ ای در زمان را زندگ

وهایش را آنچه برآمد اینک عیان نیسخخخخخخت؛ درخشخخخخخخش فته اسخخخخخخت اما گزش  تند اثرش، کشخخخخخخاکش نت 
ُ
اش کم شخخخخخخده و اشخخخخخختدادش خ

 روزمره حس و در لیه
 
ی  فعال زندگ

ردتر تجربه مهمچنان در خاکسخخخخخت 
ُ
کنیم. جای تعجب نیسخخخخخت. ششخخخخت  ها و سخخخخخموی خ

 درون  های دیگری تبدیل مپاشخخد یا به انبوههانبوهه با ثبا  غریبه اسخخت. یا فرو م
 
شخخود. حس  برابری و رهان  ناسی  از ت لیه

    59،قدر خواسخخخخخخخخخخت   هسخخخخخخخخخخت که بتوان به نوخ اقتصخخخخخخخخخخاد انبوههانبوهه آن
   درون 

های م تل   طور شخخخخخخخخخخیوهانبوهه و هم    کت 

 تبدیل و تقسیم آن اندیشید. این اقتصاد را باید با توجه به چهار وجه یا خصلت بنیادین انبوهه ممانعه کرد: 

  

o خخاطر هر مخان  و مرزی را ش   انبوهخه در حخانخت »طبی « خونش همواره م 
ش یخابخد و بخه هم   

خواهخد گسخخخخخخخخخخخخخخخت 

 کند. راه خود ویران م

o  پاشخخخد. به هم    خاطر برای حفظ  خود ممکن اسخخخت آورد فرو مانبوهه همواره هدف  دارد و وق   هدفش را بر

یا   بلافاصخخخخخخله اهداف دیگری را بپذیرد. باید دقت کنیم که مراد از هدف، یک پروژه نیسخخخخخخت؛ یک »خواسخخخخخخت«

کنیم؛ باز پس  مانیم؛ مراقبت متواند به صخخخخخور  یک خر فرمان درون  بیان شخخخخخود: مکار اسخخخخخت که مدسخخخخختور 

یم و ... م  گت 

o  .میان  اجزائش متمایل است 
 
 انبوهه به افزایش تراکم و کاهش فاصله

o    د بخخه چشخخخخخخخخخخخخخخخم دشخخخخخخخخخخخخخخخمن درون انبوهخخه مبت   بر برابری میخخان اجزاء اسخخخخخخخخخخخخخخخخت و هر آنچخخه این برابری را از میخخان بت 

 60نگرد. م

 

ی غت  از آنچه انبوهه م  از درون  انبوهه چت  
ی را ببلعد، کسخخخان  خواهد  به این مع   اگر انبوهه نتواند رشخخخد کند و افراد بیشخخخت 

کوشخخخند  انبوهه را به افرادی تبدیل کند که مزا ش برآورد و اجزاء  ، عامی وحشخخخترا ب واهند و از درون به انبوهه حمله کنند 

کرد برآورده شود، انبوهه  ای که جهت  انبوهه را مش   مبرای نجا  خود از خمر یکدیگر را نه کنند و یا آنکه هدف  اونیه

هان  ن ت  انبوهه خصخخخخخخلت دیگری هم دارند که بنا به وجه ناظر بر »هدف«، شنوشخخخخخخ   جز نابودی را پاشخخخخخخد. اما کت  فرو م

هم    نکته اسخخخخخخخخخخخخخخت که سخخخخخخخخخخخخخخ ن گف    از   62شخخخخخخخخخخخخخخوند.   61توانند به یکدیگر تبدیلهان  مکند. چن    کت  ها ممکن منت   برای آن

یم کخه انبوهخه را همواره خخان  و حخامخل تنهخا یخک محتوا ن واهیم  کنخد. هم    اقتصخخخخخخخخخخخخخخخخاد انبوهخه را ممکن م طور نبخایخد از یخاد بت 

د. )تصویر مپویان  و چندگ   انبوهه است که احساسان  متفاو  و گاه متناقض را در ما بر 63یافت.    ۵انگت  

 

 1401مهر   7پنجشنبه  -  رقص، رقص، تا آزادی:  نام دیگر سرزمینم است  ژینا : از  ۴ قاب

 

گوید که گوید، با صدای لرزان و مستاصل، میشود، از بدنش می سال وارد واگن می فروش میانشمار تن فروبسته کنار هم، دور و بیگانه. زن دستهای دیگر، بیام. با زندر مترو نشسته
شوند. خود  لرزند و عریان میهای بیگانه میدهد. به محض رویت زخم بدناش را نشان میزند و پستان زخمیکند، پیراهنش را بالا می ها با سرطان جنگیده، چادرش را باز میچطور سال 

 .کنیم. زخم ما را به هم وصل کرده استایم و به جای زخم، روی پستان چپمان نگاه میبینم که لخت و عور کنار هم نشستهو زنان دیگر را می 

گذرد. شاید پیش از هر چیز  ها میکنان از آبادی کند؟ اتصالی نو برای ساختن هیکلی نو در قد و قامت دیگری؛ هیکلی که رقصهای ما را به هم متصل میبندی بدن  اما به راستی چه
شان را  های مجروح به یکدیگر بنگرند و آزادی شود تا نیروهای زندانی، توانگان گشوده میریزد و بدن رو به بیگانهگاه که خدای محبوس در هر تن، در هر سلول فرو می ست. آن ویرانی

هیچ آونگ    رود. ویرانیس بندباز در هر لحظه امکان سقوط وقتی طناب بین دو لبهزنان به قربانگاه میکند و لنگاش را بر صحنه ویران میطور که بازیگر تنجشن بگیرند. ویرانی؛ آن
های بیگانه در یکدیگر به شناسایی بنگرند، راهی به جهان تاریک و ناشناس دیگری بیابند، کورمال کورمال دستان یکدیگر را بفشارند است. چه رخ خواهد داد اگر به دست اتفاق این جان

 ]د[. لرزو زنجیر زمخت ارتجاع پاره شود؟ آه از تصورش بدنم می
 

https://harasswatch.com/news/2047/%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C


 

 انبوهه مراقبت و انبوهه مهاجم درهم . 3.3.1
ی

 تنیدگ

 مراقبخخت را م
 
 جنبش بخخه انبوهخخه

 
هخخای منتهی بخخه زمخخان  جنبش جسخخخخخخخخخخخخخخختجو کرد: وق    توان در زمخخانخموط تبخخدیخخل انبوهخخه

 در سخخخخخخخیل و زنزنه، سخخخخخخخیل  کمکها به هم کمک مولی   هم
 بحران  جاری مکنند، وق  

 
وها به منمقه شخخخخخخخود، وق    ها و نت 

وی انت خخام م پرد، وق   پخخدری برای مراقبخخت از فرزنخخدش جرم را مخخادری برای محخخاف خخت از جخخان فرزنخخدش جلوی ون نت 

د، یا وق   کسخخخخخان  تن به آصش م»گردن« م های آصش برهانند، »مراقبت« اسخخخخخت برجسخخخخته  زنند تا جنهی را از شخخخخخعلهگت 

های  در مقام عاملان مرگ در کنار دسخخختهاه کشخخخند و بدتر،های دون   حام بازتونید  اجتماخ پاپس مشخخخود. وق   نهاد م

 بخخه تمخخام بر عهخخده  مردمخخان مآفرین ظخخاهر ممرگ
 
 مشخخخخخخخخخخخخخخخونخخد، مسخخخخخخخخخخخخخخخ ونیخخت مراقبخخت از زنخخدگ

 
  افتخخد. اصخخخخخخخخخخخخخخخ 

 
توان نح خخه

 واحخدهخای پویخا در مقخابخل کشخخخخخخخخخخخخخخختخه
 
کننخدگخان  آرام بخه جنگجویان   شخخخخخخخخخخخخخخخدن ژینخا/مهسخخخخخخخخخخخخخخخا را برآمخده از تبخدیخل  مراقبختبرانگی تکی

 تحمل  ناکام در فرایند مراقبت را در یکی از حدود آسخخخخخخخخیب
 
اند و غریب  رد کرده پذیری )زن  مهاجمی دانسخخخخخخخخت که آسخخخخخخخختانه

 مهخخاجم
 
  جنخخگ، یخخک انبوهخخه

 واژگون    64اینخخک در حکم مخخاشخخخخخخخخخخخخخخخ   
 
  عوامخخل کشخخخخخخخخخخخخخخختخخار یخخا یخخک انبوهخخه

بخخا هخخدف     65برای کشخخخخخخخخخخخخخخخ   

  
 سخلمه به کل  فضخا تمامواژگون 

 
تا جهت  مرگ را به سخوی مراج     کنند مراقبت حمله مآفرین و سخدزمان  مرگ-عیار رابمه

ور شخخدن هما چرا شخخعله  شاغ نداریم.   ۱۳۹۶ماه طوفان   صخخدور فرمان مرگ بازگردانند. اما چن    تهاجمی را تا پیش از دی

شدن ژینا/مهسا به کنش  انفجاری ختم شد؟ شاید گذر به فوران انبوهه نینجامید اما کشته66  ۱۳۷۲اسفند   ۳داران  در  

 تحمل و تبدیل انبوهه مراقبت به ماشخ    جنگ همزمان  
 
  اسخت با فروپاسی  سخامانه  -و در نسخبت–از آسختانه

 
ای که انبوهه

ایر امکان بازتونید خونش را محقد کند: با فروپاسی  افد اصخخخخخخخخخخخخخلاحا  ح   در  مراقبت م  آن، ش 
 
توانسخخخخخخخخخخخخخت به واسخخخخخخخخخخخخخمه

ی هخخخخدف خود زیر تمخخخخام قراردادهخخخخای اجتمخخخخاخترین مقیخخخخا کوچخخخخک  مراقبخخخخت برای پیگت 
 
زنخخخخد و »حد  اش مهخخخخا، انبوهخخخخه

د و فوران مکند؛ شعت مانحصخخخخخخخخخخخخخخخاری اعمال خشخخخخخخخخخخخخخخخونت« را از دونت سخخخخخخخخخخخخخخخلب م د که در  گت   را بگت 
 
کند تا جلوی مرگ

و صخخخخخخخخخخخور  تداوم وسخخخخخخخخخخخ  موجود    -های قوم و جنسخخخخخخخخخخخی   و سخخخخخخخخخخخ   از شمایه گرفته تا تبعیض  -های »دیگر«، در هجوم نت 

 دامنش را خواهد گرفت. 

 

ه  انبوهه: انبوهه پویا و چندگن است. هر انبوهه م5تصویر   . ای دیگر تبدیل شودهای بسیار باشد و هر نح ه به انبوههتواند آمت  



، بیخاندر مقخابخل شعخت  چشخخخخخخخخخخخخخخخم گران   گری آشخخخخخخخخخخخخخخخکخار و برونگت 
67    

 
 مراقبخت بخا شع   کمت  از انبوهه

 
 مهخاجم، انبوهخه

 
انبوهخه

 جنبش، هخخخخدف دائمی »مراقبخخخخت« را برای خود حرکخخخخت م  جنبش
 
 دورتر از هخخخخدف  آن  انبوهخخخخه

 
کنخخخخد. این انبوهخخخخه هخخخخدف

ون؛ این انبوهه »  68انت اب کرده اسخخت تا فرو نپاشخخد.   رو به درون دارد تا بت 
د به دور خود شخخکل م  همینمور بیشخخت    .گت 

ی اسخخخخخخخت، نه رسخخخخخخخیدن به آن وهای آن اسخخخخخخخت و این   هدف، 69«. میل آن به "حفظ کردن چت    و نت 
 
مراقب   جم  از زندگ

 زندگان را قربان  هدف دیگری  
 
وهان  اسخخخخخخخخخخخخخت که هر زندگ ه   –درسخخخخخخخخخخخخخت نقمه مقابل نت    -افت ار و توسخخخخخخخخخخخخخعه و اقتدار و غت 

   ۵ قابخواهند. )م

 ها، کلمهسازی بدنش به درون داش    انبوهه مراقبت به کوشش  دائمی برای مرن  
 
های زندگ  رسد کهب ش  مها و چت  

«شخخخخخخخخخخخخخخخخان
 
 هخخا و بلوط  شخخخخخخخخخخخخخخخود؛ مخخادران و کودکخخان، دگربخخاشخخخخخخخخخخخخخخخخان و کخخارگران، و ملخخت نخخه م-هخخای اهخخداف دونخختزیر چرخ »زنخخدگ

  ۶ قاب )این هدف دوم است و پیوسته به هدف اول. سازی اند. ها همه موسوع این مرن  رودخانه

 مراقبت آنجا مرز خود را با دیگر اشکال حفاظت   
 
 انگوهای متکی بر اقتدار   –انبوهه

 
مش      -و سلسله مراتب  مش صا

ل را   کند که م  »آزادی« درون  کند.  م   کند و بحران  م   نسبت مراقبت و کنت 
 
کوشد این مسأنه را در نسبت با مسأنه

 مراقبت این است:» چگونه م 
 
 برسازنده  انبوهه

 
ل بدن مسأنه    ۷ قاب )ها مراقبت کرد؟«ها از آنتوان بدون کنت 

 1401آبان   12پنجشنبه   -امید چیزی نیست که با هرکسی بازش یابی، نیلوفر اما برای من یکی از آن کسان است :  برای نیلوفر حامدی :از ۵ قاب

 

کننده فعالیت مدنی را حفظ کند. فضییای رنجور و فرسییوده تواند پیوند بسییازد و پویاییجاری اسییت که می خواهبرای نیلوفر مراقبت از دیگران شییکلی از خودمراقبتی اسییت. در او نیرویی دیگری
پایدار  از بدنت محافظت کنی و دمار از روزگار خودت درنیاوری، گیرت نکند، کهمدام حواسیش به تو اسیت که فشیارهای هرروزه زمین  .نیرویی که کشیاندنش به سیمت ژینا در بیمارسیتان کسیری

گوید حرف بزنیم، باید  های درد و خون، میدهد، رویکردی فمینیسیتی و جمعی دارد. در تمامی تاریختنه از جان و تن تمامی عزیزانش. مراقبتی که نیلوفر تسیری میو پیوسیته بمانی. مراقبتی یک
ها پشیت در آزادی مانده بود زنگ زد تا او را که حالا در تبعید ها در تجمعبار که پایش به اسیتادیوم آزادی رسیید همان لحظه به دوسیتی که سیالحرف بزنیم، کنار هم باشییم تا دوام بیاوریم. اولین

 .اش بکند کمرش شکسته استژینا و خانواده برد در این تجربه شریک کند. ژینا را که کشتند، به بسیاری از نزدیکانش گفته بود از روزی که به بیمارستان رفته و نتوانسته کاری برایسر میبه

 

 1401دی   7چهارشنبه   - گیری نام مادرمزار شهیدان و بازپس :شدگان خیزش زن، زندگی، آزادیشدن نام مادران بر سنگ مزار کشتهحک :از ۶ قاب

 

اند و »صیورت عشیق را  هایی که روزهای جوانی را ندیدههایشیان به ناحق در آن خفته، آنخوابیجان ثمره بیایسیتند که تن بیمادرانی که با قلبی مچاله در قامت یک سیخنور، بالای سیر خاکی می
شان روی سنگ مزار  ماه آبسیتن سینگینی آن بودند جایی نداشیتند؛ حالا با شکوفایی این انقلب، نام ۹اند«، مادرانی که اغلب تا پیش از این، حتی بر روی اعلمیه ترحیم فرزندی که به سیینه نفشیرده

شیهید راه آزادی وطن/ دردانه آقاسیی و هنگامه/ مهسیا موگویی/ فرزند محمدعلی و عفت/   آرتین رحمانی/ ها فرزند »دونفر« هسیتند. ژینا/ فرزند امجد و مژگان،شیان اسیت. حالا این بچهجگرگوشیه
 . ...منیرفرزند ارجمند یونس و مهروش، کیان پیرفلک/ فرزند میثم و ماه جاودانه شده است، آرمان عمادی/

تر نایسیتاده اسیت، که این یک فصیل، اگر هزار دسیتاورد کوچک و بزرگ داشیته این روزها بیرون آمده باشید، که دیگر چند قدم عقب شیدههای ریختهگویی زن و مادر، از پشیت گرد و غبار و خون
  .ها همین است که مادری کردن دیگر در این سرزمین »نامرئی« نیست. ما دیگر فرزندان دو نفریمباشد، یکی از آن

 

 1402مرداد   30دوشنبه   -  برای شورمستان و دردکشیدگان، برای مایی که دلتنگ روزهای انقلب هستیم :درباره اهمیت مراقبت :از ۷ قاب

خواهد بروم در خیابان گذشیت و اکنون جور دیگری بودم. دلم میها بیشیتر سیراغ من آمده بودند، روزهای بعد بازداشیت برایم جور دیگری میها رفته بودم و اگر آدمشیاید اگر من بیشیتر سیراغ آدم
وجو کند. مراقبتی که هیچ شباهتی به منطق زورگویان نداشته باشد. مراقبتی که از همدلی باشد و نه و به هر نگاه آشنا تمنا کنم که برای مراقبت از خودش و نزدیکانش در خودش و دیگران جست

و دردتان را در خودتان فرو بریزید و فکر  گری. مراقبتی که بیش از هرچیز روح آزاد خود و عزیزش را به رسیمیت بشیناسید. شیاید اگر کسیی از نزدیکانتان را بازداشیت کنند، همه نگرانی کنترل
آید و نه »ما« فکر  ها برمیهایی به جز کارهای از پیش موجود که فقط از دسیت بعضییآید. فقط باید به گزینهآید. اما باور کنیم که از دسیتان ما خیلی کارها برمیکنید هیچ کاری از دسیتتان برنمی

 خواهد تن به انفعال بدهد.شناسیم و چه حقانیتی بیشتر از فکر نگران ما و ذهنی که نمیطور که دردمان را به رسمیت میبودن خودمان را برای دیگری به رسمیت بشناسیم، همانکنیم و مهم
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یم که    باری نباید از یاد بت 
 
ناپذیر؛ این  اند و تفکیکپوشخاننفسخه چندگن اسخت و مقول  اقتصخاد انبوهه نت   همانبوهه ف

ی جدا کرد؛  توان مراقبت را از تهاجم و بازپسیع   نمی هان  گواو داد که سخخخخخبب توان بر گذر انبوهه از آسخخخخختانهاما مگت 

های گذر مراقبت به تهاجم و آنکه توان پیشخخخخخخخخخخ    به تمام از میان برود. آسخخخخخخخخخختانهشخخخخخخخخخخود ن  غلبه یک توان بر توان دیگر م

شخخخخخخخخخخدن  خموطی مندرج در خود جز به سخخخخخخخخخخبب فعال–توان برآمدن انبوهه مراقبت را اسخخخخخخخخخخت؟ آیا م ها بودهبانعکس چه

ایر میدان، امکان   -جنبش ناسی  از انقضخای هدف براندازی دانسخت که آشخکار و نهان در دل جنبش حضخور داشخت و ش 

سی بخخه آن را از میخخخان برد؟  مراقبخخخت یخخا برعکس آن فکر کرد؛ طور مهم      دسخخخخخخخخخخخخخخخت 
 
 جنخخخگ بر انبوهخخه

 
توان از تقخخخدم انبوهخخه

  تر را صشخخخخخخخخخخخخ ی  داد؛ ها و اقتصخخخخخخخخخخخخادی پیچیدهها، پویهتوان همزمان  آنها را در ن ر گرفت و تنشم
 
باری تبدیل به انبوهه

 جنبش دیدن  
 
 تر است؛ در برآمدن  یک دوگانه. جنگ در یکی دیگر از تبدیلا  انبوهه

، آزادیانبوهه متقابل: جنگِ  . 3.3.2
ی

 آبادی ،میهن ،با مرد  زن، زندگ

 جنگ اسخخخخخخخت: »دیگری« مهاجمی پدیدار ماز جمله تبدیل
 
 متقابل به هیأ  انبوهه

 
یا   -شخخخخخخخودهای انبوهه برآمدن انبوهه

، از کشخخخخخته پُشخخخخخته سخخخخخاخ      -شخخخخخودبرسخخخخخاخته م
 
گ اش انبوهه را اش و تبدیل انبوهه به تل  اجسخخخخخاد یا فروپاسی  که تهدید  چت 

ی از فروپخاسی  خونش هر آنتوان بخه نح خهکنخد. همینمور ممنسخخخخخخخخخخخخخخخجم م کس کخه  ای توجخه کرد کخه انبوهخه برای جلوگت 

اش تحخخت عنوان  گخخذاریکنخخد و پس از آن بخخا نخخامیکی از وجوه چهخخارگخخانخخه را تهخخدیخخد کنخخد دشخخخخخخخخخخخخخخخمن درجخخه اول خونش تلف  م

ش »ما« دارد و به تحرک خونش ادامه مپا نگه م»طرف مقابل«، خود را ش   هان  جلوی گسخخخخخخخت 
 یا چت  

دهد. چه کسخخخخخخخان 

ند، مرا م     خواهند در خر سخخخخخخخخخخت  ما به سخخخخخخخخخخوی هدف وقفه و اختلال ایجاد کنند، از تراکم  گت 
»ما« بکاهند یا برابری  ذان 

ند؟ جنگ بر خلاف تهاجم م »ما« ها.  ها و حملهنشخخخخخخخخخخخخخخخی   ها و عقبمد  باشخخخخخخخخخخخخخخخد؛ پر از وقفهتواند طولن  را از میان بت 

 طرف  مقابل و هم    
 
گ د. این  معیار آن در انبوهه بر طور خواسخخخخخخخخخخت  صسخخخخخخخخخخلیم تماممهم قوام اسخخخخخخخخخخت که تر  از چت  انگت  

 متقابل تنها زمان  واجد ارزش اسخخخت م
 
 مبدأ  و گر انسخخخجام انبوهه باشخخخد که توان  کمتواند یاریانبوهه

 
بیش برابر با انبوهه

  ۸ قابداشته باشد. )

  دشخخخخخخمن، واقعیت صخخخخخخحنه نت   چن    شخخخخخخکاف  را ایجاب م
انبته در نسخخخخخخبت با   –اندک  کرد. اندکجز این میل برای سخخخخخخاخ   

 جنبش
 
 واحد ن سخخخخت    ظاهر م  -شعت چشخخخخمگت  تحول  انبوهه

 
زن،    –شخخخخدند: در یکی  دو گرایش متمایز از دل انبوهه

، آزادی
 
کشخخ    دشخخمن و براندازی    -مرد، میهن، آبادی  –مراقبت بر کشخخ    و واژگون  غلبه داشخخت و در سخخوی دیگر   -زندگ

ه م یشخخخخخخخخد. تفاو  در طرز خشخخخخخخخخونت بود و نه خشخخخخخخخخونتبود که بر دیگر اهداف چت  ای وسخخخخخخخخواسی از گونهای که بهپرهت  

خواهانه مجانب مواسخخخخخ  به شخخخخخنویم. خشخخخخخونت مندرج در سخخخخخوی اول هم حامل خشخخخخخونت نسخخخخخبت به دونت،  ظاهر خت 

 فوران دل م
 
کندیم و به  مسخخخخخ ولن و مجریانش بود و هم دربردارنده  خشخخخخخون   نسخخخخخبت به اعضخخخخخای انبوهه: باید از نشخخخخخ ه

بینند؟ حد چه کسخخخخخخخخخخخخخخان  را در  هان  بدهیم؟ چه کسخخخخخخخخخخخخخخان  آسخخخخخخخخخخخخخخیب مکردیم: چه فحشدقاید نهفته در مراقبت توجه م

م پخخخخخخخخخخخخخخخامخخخخخخخخخخخخخخخال  بخخخخخخخخخخخخخخخهنخخخخخخخخخخخخخخخحخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخه  آیخخخخخخخخخخخخخخخا  نخخخخخخخخخخخخخخخه؟ کخخخخخخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخخخخخخیخخخخخخخخخخخخخخخم؟  یخخخخخخخخخخخخخخخا  هسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخختخخخخخخخخخخخخخخخیخخخخخخخخخخخخخخخم  بخخخخخخخخخخخخخخخقخخخخخخخخخخخخخخخیخخخخخخخخخخخخخخخه  مخخخخخخخخخخخخخخخراقخخخخخخخخخخخخخخخب   واقخخخخخخخخخخخخخخخ  

 معموف به دشخخمن بود و نه »من«
 
ه بود که هر خواسخخت  اما در سخخوی دوم خشخخونت ذفا ها. هدف  براندازی آنقدر چت 

های هم    انبوهه بود که شخخد. نبهخواسخخ   انحراف  و م ل تحرک انبوهه حس م  -جمله خواسخخت مراقبتمن  –دیگری  

 توده یا تودهکمی بعدتر به در ک    
 
مایه های  توزی آشخخخخخخخخکار نسخخخخخخخخبت به اعضخخخخخخخخای انبوهه مراقبت نمایان شخخخخخخخخد و زود به خمت 

 شنگون  
 
 رهت  و رسخخخخخخخخخیدن نح ه

 
و داد. این هر دو در ما هم حاذ   -فارغ از محتوای آن  -صشخخخخخخخخخنه  برپا اسخخخخخخخخخت. نت 

 
اند. جنکی

 1404تیر  5پنجشنبه  - وفاداری به سیاست زندگی؛ »زن، زندگی، آزادی« هنوز چراغ ماست :از ۸ قاب

ها و شیهرمان و آوارگی همیشیگی را تصیور کردیم. دلتنگ شیدیم و یادمان آمد که پناه شیدیم. برای چند روز طعم آوارگی را کشییدیم و ویران شیدن خانهمان خالی شید و بیروز ترسییدیم و دل ۱۲ما 

ها و خواسییت زندگی تر کرد و یاد گرفتیم پناه یکدیگر باشیییم. حول این ترسس از دسییت دادنجمعی مایی را که در این ترس شییریک بودیم به هم نزدیک چقدر این شییهر را دوسییت داریم. این تجربه

 .مان با یکدیگر یافتیمهایهای جعلی نداشت. ما بار دیگر میهن را در گره»ما«یی شکل گرفت که نیازی به وصله و پینه

متافیزیکی آخرالزمانی که   شیود. و خشیم ما نه فقط از بانیان این ترس، بلکه از خائنان به این »ما« اسیت که علیه زندگی با آنها متحد شیدند. با اتکا به همان سییاسیتاما ترس همیشیه با خشیم همراه می

ارزشیی بیش نبود. جنبش »زن، زندگی، آزادی« اعلم آن بود که هر سییاسیتی که در برابر زندگی باشید خطاسیت. خواه سییاسیت مرگ حاکمیت باشید، بی اش ذرههای ما در برابر هدف غاییزندگی

 .خواهد نفی آن باشد، اما چیزی جز تکرار آن نیستخواه اپوزیسیونی که دقیقاً با همین منطق می
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، آزادیگذاریم تا خشخخخخخخخونت  آوریم؟ کجا نمیکجا مراقبت را تاب نمی
 
 ما را تحت تأثت  قرار  تصخخخخخخخمیم  زن، زندگ

های روزمره 

   ۹ قابتر به جهان ساده  مرد، میهن، آبادی بکوچیم؟ )دهیم تا راحتدهد؟ کجا خود را فریب م

 شادخواریهای تبدیل . 3.3.3
ٔ
  و سوگواری انبوهه

 شخخخخادخواری، که کارش رقصخخخخیدن و اتلاف و فوران ژسخخخخت ای از انبوهه از آغاز در بافت  جنبش تنیده بود؛گونه
 
ها  انبوهه

وین هم بخا »برای توی کوچخه رقصخخخخخخخخخخخخخخخیخدن«  70اسخخخخخخخخخخخخخخخت.  وع م  ش  هخا و خموط دیگر برسخخخخخخخخخخخخخخخد. کنخد تخا بعخد بخه انفجخار میخلش 

دوسخخخخخخخخت ندارم ش مزارم گریه و زاری کنند. دوسخخخخخخخخت ندارم برایم نماز و قرآن  گوید »مجیدرسخخخخخخخخا رهنورد پیش از اعدام م

جنبش ، سخخخخوگواری و شخخخخادخواری در  روزهای اوج در    71«.ب وانند. دوسخخخخت دارم شخخخخادی کنند و آهنگ شخخخخاد پ ش کنند

ک بود جنبش هماهنگ بدنشخخدند اقتصخخادی پیچیده به یکدیگر تبدیل م هم    ها این رق ها و صخخداها بود. . آنچه مشخخت 

وزی اند   پت 
 
 اسخخخخخخت که   ای از سخخخخخخوگواری، هم پردهنشخخخخخخانه

 
؛ هم وسخخخخخخیله و هم هدف. هم    پیوسخخخخخختکی

 
و هم کردارهای جنکی

وهای   وزمندانه و قوامرا به واکنش وا ممرد، میهن، آبادی  نت  خورد و اسخخخخخخخخخخخخت که انگ وقاحت نمی  72یافتهدارد. آنقدر پت 

  عبو  مردانه فراروی م
ی
  ۱۰ قاب)کند. آنقدر شادمانه است که از سوژگ

وهای مرگعیار شخخخخخخخخخادمان  برعکس مگل آینه هم وقاحت تمام کند و هم ناسخخخخخخخخخاز خواه را منعکس مهای دیروز و امروز نت 

ی به رخ مبودن  ریتمیککشخخخخد. با ما چه مشخخخخان را به رغم ادعای نزوم سخخخخازمان و رهت 
 
  73کند؟ ذرا  ما را به یک انبوهه

 کنیم. کند تا دوباره آن ارگانیسم بزرگمتصل م
 
 تر را حس و زندگ

: انتظار فورانروزه . 3.3.4 ز  داری و پرهی 

 1404تیر  22یکشنبه  - نبردی مداوم برای گسستن از »مرد، میهن، آبادی :از ۹ قاب

هم به  کنم، آنکردم و نمیگاه هیچ ارتباطی با این جمله برقرار نمیعنوان یک مرد، هیچکم منْ، به سپا خاسیتند.« دسیتاز بدو جنبش این جمله بسییار شینیده شیده اسیت: »مردان نیز به حمایت از زنان به

درنگ پس از این جمله  تر از آن است که مردان را تنها حامیان زنان در جنبش بدانیم. بی، آزادی« دربرگیرنده، زندگی بس ناملموس و غیرواقعی است. پیش از هرچیز، »زنْ دلیلی بس واضح: جمله

، آبادی« مرزی ترسییم کرد و ، میهن»مرد های زمخت، کریه و آختهخواهیها و مرگتوزیها، کینباید به تدقیق »مردان« پرداخت. اگر مردان در جنبش عاملیت دارند، چطور باید از میان نعرهمی

 ، آزادی« پرداخت؟، زندگیبه مردانس عاملْ در »زن

های درون و برون گلویزند. این نبردس  ها که با صغارتشدن«اند؛ هماناند؛ مردانی که در حال »زن «اند که در نبرد مدام با مردانگی، آزادی ، زندگیمردانی عاملس راستینس »زن –و تنها–پاسخ: تنها 

مردانگی   هاینکْ دندانس پوسیددست دهند از میراییس این مردانگی. با این حال، همبه   –کم در سطح فردیدست–توانند روایاتی  های متنوع و بدیعی دارد و مردانس عاملس جنبش می شدن«، فرمبا »زن  بستههم

بینیم که در هر نفسس خویش می  –و البته زنانی–شمار  ستاند. در سپاهس مرگ، مردانی بیاش بیش از هر زمانی زندگی می سخت چرکین شده است و تعفن –، آزادی«  ، زندگیویژه از پسس »زن به  –

بالند، یا در حال ضبط وطنشان میکنند، به تجاوزس همکُشند، مثله می ها«. زن میها« و »شهرستانیشان انباشت متعفنی است از تنفر از زنان، »نسلس جدید«، »افغانیو بازدم  خوانند؛ دممرگ را فرا می 

 .را زیر بگیرند افغانستانی کوشند کودکس ویدیو می

 1401شهریور  29سهشنبه  -  «رویم به خانه، انقلب زنانهنمی: »چند برش توصیفی از روزهای برافروخته تهران :از ۱۰ قاب

جا چرخیده بود و حالا در بلوار کننده همهها را برافراشته و شعار »زن، زندگی، آزادی« سر داده بودند. ویدئوی این لحظه خیرهدو روز قبل در گورستان آیچی سقر، بر مزار ژینا، زنان روسری

کم ایسیتند. از سیر فلسیطین تا ابتدای حجاب، جمعیت ایسیتاده و کمروند یا کنار بانک منتظر میاند و راه میها جمع شیدهبوده اما از یک سیاعت قبل آدم  ۱۸»قرار سیاعت  شید:کشیور تهران پخش می

اندو خورد. زنان سقز چه کاری یادمان دادهشیده، در هوا تاب میارزشهای بیهای جدیدمان، یعنی همان روسیریها و پرچمزنند. دسیتکنند. ابتدا وسیط خیابان حلقه بزرگی میشیعارها را شیروع می

شود. چه جمعیتی. موجی از سر خیابان حجاب به سمت خیابان کارگر روان بودند و جمع دیگری که از سمت خیابان کارگر  نماد اعتراض ما می  گرفته از رقص کردی است،رسمی که انگار الهام

 «.پیوندندهای عزا در عاشورا، این دو به هم میبه بلوار کشاورز. مثل دسته

صدا او را تشویق کرد. این سوزان را در بلوار کشاورز آغاز کرد: »یک نفر روسری را سر چوب گرفته و آتش زد. جمعیت یک دست از میان همین جمعیت بر بلندی رفت و روسریبهزن مشعل 
کاغذهایی پخش کردند که شعارهایی مثل »ژن، ژیان، ئازادی«   زن، حجاب اجباری را آتش زدند. چه شکوهی دارد. گروهی از مردم  ۳۰یا    ۲۰حرکت از سوی دیگران همراهی شد. حدود  

 .رویشان نوشته شده بود

https://harasswatch.com/news/2479/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-
https://harasswatch.com/news/2477/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://harasswatch.com/news/2040/-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-


د و نمیم روزه کشخخد. گاه انبوهه انت ار م ایر برای فورانش محیا شخخود.  کند تا تراکمصخخت  م  74بلعد. گت  اش بیشخخت  و ش 

، از بسته به باز،  ذره افراد را جذب مشود، گاه ذرهدر فضاهان  بسته و محدود پنهان م کند و با رسیدن به جرم بحران 

ون فوران م ش ن  از درون بخه بت 
  75حصرخخخخخخخخخخخخخخخ را تجربخه کنخد. و حخدکنخد تخا مرزهخا را بزدایخد و حخانخت  طبی   خود یع   گسخخخخخخخخخخخخخخخت 

 بسخخختهم
 
 فوران  انبوهه

 
اکمتوان برآمدن جنبش را نح ه شخخخدن بوده اسخخخت و اینک با   ای دانسخخخت که دیرزمان  در حال مت 

 خون  ژینخا/مهسخخخخخخخخخخخخخخخا تمخام مرزهخا را ویران م
 
هخای مخداوم در فضخخخخخخخخخخخخخخخای  ذره. تمرینذرهانخدک؛  رود. انخدککنخد و پیش مجرقخه

؛ نه
 
گون  به یک قانون یا عرف کوچک؛ تردید در انجام یک عمل سخخاده؛ تصخخمیمی برای انجام دادن یا ندادن یک  خانکی

ها کجا اتفال افتاده اسخخخخخخخخخخت؟ خانه، مدرسخخخخخخخخخخه، دانشخخخخخخخخخخهاه،  اند؟ تمرینظاهر عادی. چه کسخخخخخخخخخخان  بیشخخخخخخخخخخت  تمرین کردهکار به

کت. یک »دیگر بس است«؛ شکل  »امتناع«. خیابان، فضای آنلاین، ش 
 
ی یک انبوهه   ۱۱ قاب )76گت 

 1402آبان   2سهشنبه   - خویش من است آب و گل سرخ/ خویش من است سرو و آزادی «: علیه مستند »خبرچین  :از ۱۱ قاب

ها، امکان دویدن در این دو امدادی بزرگ و باشییکوه را از دسییت  کنید، سییالها و برای آنها که در بندشییان میایم. شییاید روزها و ماهممکن اسییت بشییکنیم، که بارها شییکسییته

اسیت:  دانیم که قاب بزرگتر تاریخ اشیارتی اسیت به آنچه وجدان عمومی این جامعه با پوسیت و گوشیتش فهمیده اسیت. و آن این عبارت قدیمی و پرشیکوه  بدهیم/داده باشییم. اما می

آورم زنگ صییدای همه آنهایی را که در خیز بلند  به یاد می آزادی نیروهای حیاتی. تر که آزادی زن، آزادی طبیعت، به پیوسییت این درک تازه آزادی زن، آزادی جامعه اسییت، 

هبران این سیییرزمین ما هسیییتیم.« که ما،  »رسیییپارم صیییدای آن جوانی را که در مهاباد فریاد زد: زن/ژن، ژیان/زندگی، ئازادی/آزادی تمنای رهایی را فریاد کردند. به یاد می

ها  ایم، مثل درخت که مانده است، مثل گرسنگی که اینجا مانده است، مثل سنگنویسیم، که ما همچنان در اینجا ماندهچنان که شاعر آزادی محمد مختاری گفته بود: »همچنان می

 «.ای داردداشتن، مثل پرنده، مثل فکر، و مثل هرچیز که از ما نشانهاند، مثل درد که مانده است، مثل زخم، مثل شعر، مثل دوستکه مانده

https://harasswatch.com/news/2214/%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C


  های انبوههبلور  . 3.3.5

، آزادیاثرا   
 
های پنهان   در ذرا  ما، آن حرکا   زن، زندگ

شخخخخخخخخخخخخخخخویم میخخان هخخا کخخه مردد مآن نح خخه  کنیم،کخخه حس م

، یا وق      سخخخخاده برای صخخخخدا زدن یا شخخخخوی 
 
انت اب یک کلمه

شخخخویم، گواو برانگی ته مش  هایدوباره در معرض نشخخخانه

شخخخخخخخخخخخخخخخکخخخل   77ایهخخخای انبوهخخخهبلور   میخخخان ذرا  مخخخا   دهنخخخد کخخخهم

هخخخخان  بسخخخخخخخخخخخخخخخیخخخخار محکم و نفوذنخخخخاپخخخخذیر کخخخخه  ؛ آرایشانخخخخد گرفتخخخخه

شعخخخت  منت رنخخخد ذرا  دیگر را بخخخه خود جخخخذب کننخخخد و بخخخه 

ذرا   ش . آرای۶)تصخخخخخخخخخخخخخخخویر    78ای بیخافریننخدهخای تخازهانبوهخه

 دیگر و فضخان  دیگر اسخت و حامل  
این بلورها حافظ زمان 

ش این فضخخخخخخخا   برای گسخخخخخخخت 
 
زمان با جذب ذرا  -نوخ آمادگ

هخخخا نخخخه فقر  دیگر و سخخخخخخخخخخخخخخخخخاخ    یخخخک انبوهخخخه. آمخخخاج این بلور 

 بدن
 
شمار ذره  گذرنده از درون  های فردی ما، که ن  انبوهه

بخخخخه میخخخخدان   انخخخخد هخخخخای دیگر مخخخخا و بخخخخدن ؛ ذران  کخخخخه هر بخخخخدن  را 

  کنند. سیاسی تبدیل م

 بخخخخدن  مخخخخا در معرض ذرا /   
ی دوبخخخخاره  آیخخخخا آنچخخخخه بخخخخا قرارگت 

، آزادیهخای  نشخخخخخخخخخخخخخخخانخه
 
شخخخخخخخخخخخخخخخود هم     برانگی تخه م زن، زنخدگ

 نسخخخخخخخخخخخخخخخ   بلور 
مان را برای پذیرش ها نیسخخخخخخخخخخخخخخختنخد؟ نبخاید ناتوان 

   در 
 
، آزادیگذشتکی

 
به حضور این بلورها منتسب    زن، زندگ

ون بدن ما چه اسخت؟ در کدام جم  ها  کنیم؟ بلورهای بت 

توانیم خموط فرارونده  جنبش را دنبخال کنیم و ذراتمخان  م

از ش  مراکز   آبخخخخخخخادیرا  میهن،    )خلاا کنیم؟   تبلور مرد، 

  ۱۲ قاب

 ذراتِ گریزان . 3.3.6

  جز بلورهای انبوهه م
 
توانیم ذران  را صشخخخخخخخ ی  دهیم که بر خلاف بلورها منسخخخخخخخجم و سخخخخخخخ ت نیسخخخخخخختند: شخخخخخخخد  علاقه

، آزادیبسخخخخخخخخیاری از ما به  
 
و  آنچرای  و چونهای ن  توان با جزمیت یا نوسخخخخخخخختانژی توسخخخخخخخخیر داد. هم تأیید را نمی  زن، زندگ

: ذرا  گریزان و بلورهخخای انبوهخخه بخخه خموط صخخخخخخخخخخخخخخخخخلخخب و 6تصخخخخخخخخخخخخخخخخخویر 
 روزمره فشخخخخخخخخخخخخخخخخخخخار م

 
آورنخخد. ذران  بخخه خموط منعم  منعم  زنخخدگ

پیوندند و ذران  به خموط صخخخخخخخلب. بع خخخخخخخ  هم گریزشخخخخخخخان را ادامه م
دهند تا خموط منعم  جدیدی بسخخخخخخخخخخخخخخخخخازند و خموط صخخخخخخخخخخخخخخخخخلب را م

 مشوش کنند. 

 1403اردیبهشت  12چهارشنبه   - هادلم میگه نرم؛ نیکای رقصنده و جنگنده، تا آخرین لگد به اندام فاشیستیه ی:برای نیکا شاکرم :از ۱۲ قاب

 

رقصد و روبانی پهن و قرمز از مانتویش آویزان است.  هاپ میهای نیکا را، فیلم رقصیدنش با لباس فرم مدرسه. هیپپایین اما درخشان کودکیهای کیفیتایم فیلمیاد سپردهبه
رقصم. سعی  محض دیدن آن فیلم با نیکا میشوم و بهریزم. بلند میپهنای صورتم اشک میاندازد. بهها میام در مدرسه با همکلسیسنیهای همانهایش مرا یاد رقصتختهشلنگ

ها گیرد. زخمریزم. بدنم با این تصاویر باز از نو درد میرقصم و اشک مییاد بیاورد و از یاد نبرد. میرقصم تا بدنم بهکنم و میکنم حرکاتش را خوب تکرار کنم. کپی میمی
  بار منتشر شد، ویدیوی آکاردئونسپارمش. بعد همان زمانی که برای اولینیاد می  رقصم و بهکنم و میکنم. عرق میام و از خشم عرق میآیند روی پوست تنحرکت درمیبه

آورند و کپی  هایی که بخاطر میکنم چون آشناست و عزیز. تنخواند. سریعا ویدیو را ذخیره میزند و میبینم که دارد برای نیکا مینواختن زنی در خیابانی در ایران را می
 «. شوند. یک کپی و هزاران بدن رقصنده و رها. هزار کپی از یک آواز: »یه دل میگه برم، یه دلم میگه نرم می

ای،  ایم. اجرای خانگی، اجرای خیابانی، اجرای حرفهیاد او تصاویر را ضبط و حفظ و بازاجرا کرده فزون. با نیکاها و به ٔریزان و با کینهایم. اشکما اینها را دیده و رقصیده
جا درون جا، همینایم. بسیار پیش از آنکه وحشت بیاید و خانه کند اینایم و نسخه ریتمیک و رقصان هم شدهاجرای آماتور. چندوچونش خیلی مهم نیست. ما همدیگر را کپی کرده

زخم، دوباره  «  .جونمایم. آتش شاکرمی عکس نیکا را پست کرده است: »روله دردت بهایم و دوباره تصاویر نیکا را بازگرداندهایم بیاید. کنارش زدههایمان. و نگذاشتهکاسه چشم
  .به خون افتاده است

https://harasswatch.com/news/2317/%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%84%D9%85-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%DA%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7


]ها[ی حرکت جنبش به یک مسخخخخخخخخخخخخت  عقلان  و برنامه  هرگونه »راه حل« به نف  تبدیل مسخخخخخخخخخخخخت 
شخخخخخخخخخخخخده به دو ریزیهم نف 

وفرن  شخخبیه اسخخت: منفیت  خوی    شخخدید   79متضخخاد در اسخخکت  
 
گونه دسخختور  عیار به هر گون  تماممنفیت، نه  80: و پذیرندگ

، پذیرش تمام
 
بینیم. شباز از هم م  -و نه شباز  واق  -عیار هر پیشخخخخخنهاد. هر دو را در سخخخخخنخ  »شباز«  اسخخخخخت و پذیرندگ

 دسخخختورا  تن م
 
 عمل مهمه

 
وفرن  زند جز دسخخختور فرمانده، و هر آنچه او بگوید را ن  برو برگرد جامه پوشخخخد؛ اما اسخخخکت  

  هخان  سخخخخخخخخخخخخخخخ ن مهمواره از انبوهخه
 
گویخد کخه در آن قرار دارد، و نخه یخک مرج  قخدر . مرج  قخدر  در روایخت او معمو 

ی بیشخخخخخخخخخخخخت   نماینده یا رهت  یک انبوهه اسخخخخخخخخخخخخت وفرن انبوههنه چت   ای درون  دارد و طبد خواسخخخخخخخخخخخخت آن یا تحت  . اسخخخخخخخخخخخخکت  

، آزادیدرسخخخخخخخخخخخخخت مگل رفتار خود ما در روزهای ظهور خیابان    ؛81کندفشخخخخخخخخخخخخخارش عمل م
 
عیار به  گون  تمام: نهزن، زندگ

ون  )نرو؛ نکن؛...  و آری   دسخخخخخخختورا  بت 
 
ی به خواسخخخخخخخت  انبوهه؛ همینمور مقاوم   جدی در مقابل انبوهه

گون  حداکت 

ون بیابد و بنابراین صسخخخخلیم انبوههاو نمی »مت اصخخخخم.   اسخخخخت ای  شخخخخود... او تکهای در درون خود متواند انبوهه را در بت 

آیا هم    ذرا   اند؟ ای از یک انبوهه . آیا جز خود  ما، ذران  درون ما هم تکه۷)تصخخخخخخخویر    82«از یک انبوههشخخخخخخخده  کنده

 خارج شخخخخخخخخخخوند ؟ نسخخخخخخخخخخبت آنهای جنبش منیسخخخخخخخخخختند که در ن  نشخخخخخخخخخخانه
 
ها با بلورهای  گردند تا از حانت  »روزه« و نفهتکی

  ۱۳ قاب)انبوهه چیست؟ 

، آزادیآیا ذرا  تنها گرد بلورهای  
 
ای و توانند به مراکزی تودهم  –طور که نوشخخخخخخخختیم  همان-شخخخخخخخخوند یا  جم  م  زن، زندگ

 توزی بچسبند و شآخر در تمنای اربان  نو دندان به دندان بسایند؟ های ک    چانهسیاه

 

 

ی هار و تمنای تصمیم حاکمانهوار توده: دیگریبازتولید زامب   . 3.3.7 ز  ستی 

 اسخخخخت مندرج در خود  جنبش که واژگون  را از این گفتیم که آنچه بعد به نام مرد، میهن، آبادی نام
گذاری شخخخخد گرایشخخخخ 

د و هر آندر ن ر م  -و نه پیامد تحرک جنبش –هدف اصخخخخخخخخخخخی   ی بیش از این را ب واهد، با گت  کس را که جز این یا چت  

 1404خرداد   4یکشنبه   -  مادرانگی در جنبش ژینا؛ بازتولید و مقاومت در برابر مادرانگی مردسالارانه :از ۱۳ قاب

داد که از کله هودی به عنوان جایگزین حجاب اسیتفاده کنند ها این امکان را میبسییاری مادران گزارش کردند که کودکان بعد از ژینا علقه زیادی به پوشییدن هودی پیدا کردند چون هودی به آن

آوردند. بسییاری کردند یا آن را از ابتدای کتاب درسیی درمیو مجبور نباشیند تن به حجاب اجباری مورد پذیرش مدرسیه بدهند. بسییاری تصیویر خمینی در ابتدای کتاب درسیی را تبدیل به هیولا می

کردند. برای مثال دو نقاشیی متفاوت از دو کودک دریافت کردم که در آن اندیشیی میچه شیاهد آن بودند را بازخیالهای خود آننوشیتند. بسییاری در نقاشییروی تخته سییاه »زن زندگی ازادی« می

روند تا برقصیییند«. بسییییاری کودکانی که بعد از ژینا مهاجرت کردند نیز بر خلف میل مادران به ها در آن میتبدیل به ماشیییین »زن زندگی آزادی« کردند که »زن  ماشیییین گشیییت ارشیییاد را

دادند، های خلقانه نه تنها عاملیت خود را نشیان میدادند. کودکان با تمام این شییوهبردند و شیعار میها در کشیور مقصید سیر خود را از پنجره بیرون میای عاری از سییاسیت، تا ماهکودکی تجربه

 .نشاندندکردند و به جای آن امید و ذوق میشده در مادران شکاف ایجاد و خاطرات تروماتیک را تعلیق میبلکه در زمان نهادی تجربه

 میانهای کنده: تکه7تصویر 
 
 ذرا 

 
 شان جریان دارد. شده از انبوهه که سیلان انبوهه

https://harasswatch.com/news/2453/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87


بان  سخخ ت   ی از خروج  یا دقید نوازد. م  -توانند بر دسخختهاه شکوب وارد کنندتر از آنچه مسخخ ت  –ذ  تر: هر آینه خت 

 به گوش م
 
ذرا  حامل هم    گرایش بودند که با  شخخخخود. رسخخخخد گرد حاکمی، اربان  جدید یا قدیم منسخخخخجم ماز قید بندگ

ترین مرکز شعخخخخت گرد رسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخا پهلوی بخخخخه عنوان نزدیخخخخکبخخخخهو از تر  فروپخخخخاسی  انبوهخخخخه،    موج خیخخخخابخخخخان  جنبش  فروکش

 برای اربان  دیگر دل بسخخخخخخخخخختند. شخخخخخخخخخخد  وقاحت زبان این توده آنهم
 
قدر هسخخخخخخخخخخت که گاه بسخخخخخخخخخخامدی گرد آمدند و به بردگ

های خاا خود هان  که هر یک با شعتگذاری کنیم؛ زباندرس   نامهای مرد، میهن، آبادی را بهگذارد دیگر زباننمی

کردن  زبان سوی دیگر است   کارشان خفهای تازه بسازند.  کوشند انبوههکنند و هر یک به نوع خود مها کار مدر بدن

شخود  ای ظاهر مگذاری جدید. انبته بدیهی اسخت. جنگ اسخت؛ اما خمر درسخت در منمقهکردن  هرگونه نام  و ناممکن

گاه از موسخخخخخخ  کارشخخخخخخناسی، گاه با -راح    های کلام پنهان شخخخخخخود و بهتابو تواند پشخخخخخخت پی که جمعیت مسخخخخخختقر در آن م

، آزادیراه را بر انسخخخخخخخخخخخخخخخجخخخخام    -هخخخخای پخخخخدرانخخخخهعمی و گخخخخاه بخخخخا نصخخخخخخخخخخخخخخخیحخخخختن  
 
ون  زن، زنخخخخدگ هخخخخا، تمخخخخام افتخخخخادهو گرد آمخخخخدن بت 

امون   ده  این زبانشخدهپت  دهها ببندد. طی  گسخت  اند؛ اما همه  ها در مواسخ  از م انفت با براندازی تا موافد با آن گسخت 

امخخا   انخخد؛هخخا هم منخخادی انسخخخخخخخخخخخخخخخجخخامانخخد. آنانقولهخخای دیگر و خواسخخخخخخخخخخخخخخخخت وجود اربخخاب/»حخخاکم« متفدبر ش نخخابودی کت  

 سخخخخال نگذشخخخخته، دو 
 
وری اسخخخخت؛ چون تا هم    نیمه . امروز نوشخخخخ    از این نح ا  ذ 

 
ون  زندگ انسخخخخجام حول  مرکزی بت 

  بسخخخخخخخخخخخخخخختخه بخهدلخورده و ای تر هخا را دیخدیم. یکی از زبخان ن بهخان و دیگری از درون انبوهخهوار بیخان آننح خه فوران زام   

 حاکم. 

 »  و با   ۱۴۰۴اون    نمونه در بهار  
 
مندان،   ان،یدانشخخخهاه  شخخخمندان،ینفر از اند  ۸۰۰از   شیهشخخخدار بنامه مت صخخصخخخان، هت 

به »مباحث     هیمجر  ۀاز جمله قو   تیاز حاکم  ن  ها ب ش  کارشخخخخخناسیت  به ورود غ  دوسخخخخخترانیو کارشخخخخخناسخخخخخان  ا   سخخخخخندگانننو 

ت  ا   یرو شیپ  یها تمرکز و توجه به ابرچانش  یبه جا   «قوم
 
« ظاهر شخخخخخخخخخخخخخخخد. بهانه، واکنش به برگزاری  رانیکشخخخخخخخخخخخخخخخور و مل

غرب   های غرب و شمالبا عنوان  مراسم  »پیشواز از نوروز« در بری  از استانهای محی عید نوروز یا »آنچه که  جشن

ردسخختان و اسخختان  آذربایجان غرن  رخ داد
ُ
،   « و »کشخخور از جمله اسخختان  ک   ایران 

 
  نوروز از یک جشخخن  بزرگ  می

فروکاسخخ   

رد  قوم و طایفه
ُ
 به یک مراسم  خ

 
زیرکانه پشت نقاب »فرهنگ«    -هم مرد هم زن  -این علمای غیور  83« بود. ای و محی

 کار 
 
پنهان شخخخخخده بودند و از دخانت سخخخخخیاسخخخخخت در این عرصخخخخخه نگران. حرفشخخخخخان آن بود و لبد هسخخخخخت که فرهنگ عرصخخخخخه

 را آهاهانه نادیده گرفته  اسخت؛ آن  -یع   خودشخان  –کارشخناسی  
 
 جاری در دل فرهنگ و امر فرهنکی

 
ها سخیاسخت حاکمانه

ها را  تربیتخواهد که این ن  خواست و مهای م تل  را نامرن  کنند. دنشان حاکمی مبودند تا خشونت رفته بر خلد

 کت   را از میان بردارد تا »ملت« مملوب اینان فرو نپاشخخخخخد. حرفشخخخخخان را با تر  از فروپاسی   تربیت کند و هر 
 
نوع نشخخخخخانه

 خخارج از چخارچوب دونختبخه مردم قخانخب م
 
کننخد تخا هر آنچخه بخا مرکز ملخت را نخامرن  م-کننخد: تمخام نح خا  همبسخخخخخخخخخخخخخخختکی

عنوان خمری برای »تمدن« معرف  کنند. نحن  خواهد تاب  آن باشخخخخخخخخخخخخخد را بههوی   مد ن رشخخخخخخخخخخخخخان متفاو  اسخخخخخخخخخخخخخت و نمی

وهای  اش را با بیانیهتوان به درسخخخ   فاصخخخلهامنی   نامه آنقدر چشخخخمگت  اسخخخت که نمی های هشخخخدار و عتاب و خماب نت 

 مگر فرف  دارند؟ اما این نحن امنی   م
 
ای هم باشخد که تواند گواه فروپاسی  سخامانهامنی   به مردم صشخ ی  داد. اصخ 

مت صخخخخخخصخخخخخخان،   ان،یدانشخخخخخخهاه  شخخخخخخمندان،یاندگذاشخخخخخخت این »ها، مدار شخخخخخخدن مسخخخخخخ ونیت شکوب مسخخخخخختقیم خلدبا عهده

مندان، نو  شخخخخخان بچسخخخخخبند. اخمار حاکمانه  و « به زبان پانوده  خود و نحن تر دوسخخخخخترانیو کارشخخخخخناسخخخخخان  ا   سخخخخخندگاننهت  تمت  

»
 
یبخه حخاکمی   کخه دیگری  دادن این جم  »فرهنکی   سخخخخخخخخخخخخخخختت  

 
اش زبخانزد اسخخخخخخخخخخخخخخخخت، گواه آن اسخخخخخخخخخخخخخخخخت کخه جنخگ بخه زم    زنخدگ

 ها از یکدیگر ناکارامد شده است. سیاست، و به تب  آن اقتصاد و دیگر حوزه-بازگشته و تمایز فرهنگ

ی ن ام تمامو ای نزدیک، به کمشخخد این نامه را خماب به آیندهم عیار  بیش دو ماه بعد دانسخخت که دو سخخوی یک درگت 

دهد: بعیخد اسخخخخخخخخخخخخخخخت که بتوان میخان هواداران اشائیخل و آنهخا که نگران رف    جمهوری اسخخخخخخخخخخخخخخخلام بودند،  را م خاطب قرار م

 آشخخخخخخخخخخخخخخخکار و نهان هم    فضخخخخخخخخخخخخخخخلا و انبته جم   
 
 همبسخخخخخخخخخخخخخخختکی

 
کشخخخخخخخخخخخخخخخ را م ان  محتوای این نامه یافت. کار جنگ به نح ه

ده وهای بهگسخخت  ف  با جمهوری اسخخلام رسخخید. پرسخخش این شخخده بود که »اکنون باید پشخخت جمهوری  تری از نت  ظاهر مت 

شخخخخخخخخخخخخخخخود که در آن دونت دیگر  ای ممکن موار تنها در پرتو فراموسی  نح هاین سخخخخخخخخخخخخخخخ ال برده  اسخخخخخخخخخخخخخخخلام بایسخخخخخخخخخخخخخخختیم یا نه؟«

 به سخخخخخخخخخخخخخخ ن  م اطب سخخخخخخخخخخخخخخ ن نبود: 
 
، آزادیدرآمدن    نح ه

 
« بهزن، زندگ

 
شعت با . باری هم    گرایش به »همبسخخخخخخخخخخخخخختکی

ده  افاانسخخختان   « به ابژه  نفر   ها هماهنگ شخخخد. متصخخخمیم جمهوری اسخخخلام برای اخراج گسخخخت  شخخخد دید که »افاانسخخختان 

ک، به قربان  یا بز بلاگردان  تبدیل م  را با مشخخخخخخخخخخت 
 
 خواهان انسخخخخخخخخخخجام و مسخخخخخخخخخختقر در فضخخخخخخخخخخای همبسخخخخخخخخخختکی

 
شخخخخخخخخخخود که انبوهه

د. قرارداد اجتماخ جدیدی حول این جنایت هونناک شخخخکل مجمهوری اسخخخلام ش یک مت   م
 
گرفت که بسخخخیاری  نشخخخان

دن ها و نامکرد. بله؛ بودند صخخخخخخخداهان  که واکنش نشخخخخخخخان دادند؛ اما حجم سخخخخخخخکو را آشخخخخخخخکار و نهان را   م ها آنقدر  نت 

ک، از بازتونید زام   
ملت ایران سخخخخخخ ن گفت. زبان  -عیار دونتوار و نه تمامبود و هسخخخخخخت که بتوان از یک جنایت مشخخخخخخت 



، آزادی
 
ند اینک زیر زبانخواسخخت »که م  زن، زندگ

ُ
شخخد که هان  پوشخخیده مایران« و »ملت« و »مردم« را از آن خود ک

ک، وارد پیمخان  تخازه بخا حخاکم م  نمی   ۱۴ قخاب  )شخخخخخخخخخخخخخخخدنخد. بر بنیخاد یخک قربخان  مشخخخخخخخخخخخخخخخت 
 
کنخد کخه حخاکم، همخان حخاکم  انبتخه فرف

 امروزی باشد یا اربان  تازه. مسأنه احیای سیاست حاکمانه و تبدیل انبوهه به »توده« است. 

هخخخا. یکبخخخار در  هخخخان  بخخخه آنانخخخد و گخخخاه واکنشهخخخا درون مخخخا هم جریخخخان دارد. گخخخاه همخخخانتوانیم انکخخخار کنیم کخخخه این گرایشنمی

 جنسیت و قومیت خودمان پناه مسیاه
 
یم و گاه پشت نقاب »کارشنا « و روشنفکر نشانهچانه های تمنای ارباب  گت 

کنیم. جنگ درون ما هم جریان دارد. فضخخخخخخای ذرا  هم گنگ اسخخخخخخت چنانکه هر نح ه ممکن اسخخخخخخت م  جدید را منتش

های  گرفتخار گردان  شخخخخخخخخخخخخخخخویم و فرو برویم. بخه هم    خخاطر بهت  اسخخخخخخخخخخخخخخخت جز انبوهخه و تمرکز بر مفهوم مراقبخت، بخه کیفیخت

 مملوب مخا  
 
، آزادی-خخاا فضخخخخخخخخخخخخخخخخان  اشخخخخخخخخخخخخخخخخاره کنیم کخه انبوهخه

 
را بخه خون  از مرد، میهن، آبخادی و شخخخخخخخخخخخخخخخعبخا    -زن، زنخدگ

 کند. م تلفش متمایز م

ینسبت . 3.4  های فضا: از تسخی  تا بازپسگی 

 فضای متخلخل: آرایش فضای پساژینا . 3.4.1

 جنبش متأثر تحو  بنیادین در سخخخخخخخخامانههمان
 
ای بوده اسخخخخخخخخت که کنش مراقبت را طور که گفتیم، فوران تهاجمی انبوهه

ایر مراقبتطلبانههای اصخخخخخخخخخخخلاسیدر افد وعده  یا تأم    نسخخخخخخخخخخخ   ش 
 
چه امروز و چه در    -ای حول گشخخخخخخخخخخخایش فضخخخخخخخخخخخای زندگ

هخا »ملخت« متنخاسخخخخخخخخخخخخخخخخب بخا خود را کرده و از آنبخه موسخخخخخخخخخخخخخخخوع قراردادی اجتمخاخ میخان مردمخان و دونخت تبخدیخل م  -آینخده

ط امکان ن می قلمرون  اسخخخخخخخت که در آن دونت بهم
وان یهانه دارنده  حد انحصخخخخخخخاری  عنسخخخخخخخاخته اسخخخخخخخت. این قرارداد ش 

 قرار م
 
د و بازی با و درون سخخخخخخیاسخخخخخخت حاکمانه را بهاعمال خشخخخخخخونت و سخخخخخخیاسخخخخخخت در جایهاو ورای زم    زندگ عنوان  گت 

، مردمان و با فروپاسی  افد اصخخخخخخخلاحا  و کوچک  گذارد. تنها راه پیش روی مردمان باز م
 
تر شخخخخخخخدن هرروزه  فضخخخخخخخای زندگ

 مهاجمی تبدیل م
 
 مراقبت مندرج در آنان به انبوهه

 
« را هدف  های قلمرو را ممرز   شخخخخخخخود کهانبوهه شخخخخخخخکند و »صسخخخخخخخ ت 

«    84،هخا هخا و خیخابخانهخا گرفتخه تخا سخخخخخخخخخخخخخخخاختمخانچت   از کلمخا  و بخدندهخد: همخهخود قرار م  »شزم   
 زمی   کخه پیشخخخخخخخخخخخخخخخت 

 
همخه

  ۱۵ قاب ملت بود باید صس ت  شود.)-دونت 

  اینک قلمروزدان   
ون  و شخخخخخخخخخخخخده دیگر با خموط صخخخخخخخخخخخخلب حاکمانه تعی    نمیبافت  این زم   

  ذرا  شخخخخخخخخخخخخت  
شخخخخخخخخخخخخود. این کت 

کنیم. فضخان   بلورهای انبوهه در فضخای صخلب حاکمانه ممکن نیسخت. این دگرگون  را »حس« م  شخان به سخویسخیلان

 1401آبان  12پنجشنبه   - های آزادانقلب هنرمندان گمنام و اندیشه:  در دفاع از هنر ناشناس :از ۱۵ قاب

ای پیوند بخورد. اکنون خیابانی شیدگی چیسیت؟ تغییر معنا از وضیعیتس قبلی به وضیعیتس انقلبی کنونی اسیت که قرار اسیت به امید آیندهمردم« اسیت. این تسیخیر ایم »خیابانی در تسیخیربارها شینیده
های فرهنگی جمعی را و هایمان را بازپس گرفتیم. همان مکاندهد. ما خیاباندر تسیخیر مردم اسیت شیکلی از دگرگونی مفهومی خیابان اسیت. وضیعیتی که قدرت جمعی معترضیانه را هشیدار می

 ها آویزان خواهیم کرد همانطور که نام شهیدانمان را به درختان آویزان کردیم.سرود آزادی را بر درختان خیابان

کند. های فردی به گستردگی جمعی هدایت میدهد و ما را از موقعیتشناسی هویت شخصی ما را گسترش میهای سنتی سازمان سیاسی و هستیناشناس بودن آثار خیابانی به طور همزمان نظریه
  پیوسته است.هم های ناشناس و قدرت تغییر در آینده یک پیوند بهپدیده

دهد که از فروپاشیی شیکل موجود سیوژه منفرد  شیناسیی را نشیان میدهد، و فقط یک جنبش سییاسیی دیگر نیسیت بلکه بیان یک هسیتیناشیناس یک موجود جمعی عرفانی مشیکوک را تشیکیل نمی
 .شناسی جمعی استهای جمعی پیوند بخورد. به نوعی محصول هستیشود و تلش دارد به موقعیتناشی می

 

 1404تیر  12پنجشنبه  -  روزها را نابود کنند نگذاریم »ما«ی آن  :یک زن افغانستانی خطاب به کنشگران ایرانی :از ۱۴ قاب

اسیت. اخرا  زنان و دختران مهاجر به افغانسیتان، یعنی بازگشیت به یک زندان بزرگ و محروم شیدن از تحصییل و  زنان افغانسیتان ترین دشیمنرحمترین و بیدر حال حاضیر طالبان خطرناک
دانم کنم و اولویت ذهنم به بقا محدود شیده اسیت. نمیو ماشیین فرزندآوری. اکنون در دل بحران زندگی می کالای جنسیی چیز و تبدیل شیدن به یک، محروم شیدن از همهزندگی اجتماعی اشیتغال و

اند. امیدوارم فعالان ایرانی بخواهند و بتوانند راهی برای همراهی با فعالان توانند از ما حمایت کنند و صیدایمان باشیند.اما متاسیفانه بسییاری سیکوت کردهشیود کرد اما قطعا زنان ایرانی میچه می
دانسیتم و کنارشیان خودم را جزوشیان می« زن، زندگی، آزادی» حقوق بشیر ایرانی برای من که در دوران ها و فعالان حقوق زنان وسیکوت این روزهای برخی از فمینیسیت. افغانسیتانی پیدا کنند

 .مبارزه کردم بسیار دردناک است. نگذاریم »ما«ی آن روزها را نابود کنند

https://harasswatch.com/news/2053/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://harasswatch.com/news/2471/%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7-%DB%8C-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://harasswatch.com/news/1825/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF
https://harasswatch.com/news/1826/-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%85-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85-
https://harasswatch.com/news/2027/-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
https://harasswatch.com/category/26


ها خارج هان  که ذرا  از آنها و کوچهو هم فضخخخخخاهای بسخخخخخته؛ حیاط های پیچاپی  دارد کنیم، هم مسخخخخخت  که حسخخخخخش م

یها، دشخخخخخخخواری تصخخخخخخخمیمپیوندند. حسخخخخخخخاسخخخخخخخیت بدن ما به این نشخخخخخخخانهشخخخخخخخوند یا به بلورها مم تر در ن م   هان  که پیشگت 

 روزمره چهره
 
ی  زندگ هان   شخخخخخخدن انت ابشخخخخخخان را حفظ کرده بودند، بانکعس، سخخخخخخاده خاکسخخخخخخت  هان  که پیش از این مسخخخخخخت 

دهند. گون  درون و ذرا  و بلورها خت  م  ها،پی  داشخخخختند، از دگرگون  در فضخخخخای سخخخخیلان، فضخخخخای حرکت انبوههدر پی 

هان  بسخخخخته و راه هان  گشخخخخوده، حیاط ون ما مسخخخخت  کنند که اند. ذران  با هم برخورد مهان  باز شخخخخدههان  کور و میدانبت 

تر نه. در معرض خموط جنبش، فضخخخخخخخخخخخخخخان  مت ل لکردند؛ در مناطف  که پیشتر نمیپیش
کنیم  را تجربه کردیم و م  85

 برآمدن من ومهاش چشخخخخخخمگوشخخخخخخهکه در گوشخخخخخخه
 
قابلانداز تبدیل شخخخخخخدن به صخخخخخخحنه پیشخخخخخخبی   خفته اسخخخخخخت. های نو و غت 

 به ن ر م
 
شخخخخخخخخخخخود که »این اسخخخخخخخخخخخت و رسخخخخخخخخخخخد و نه هی  فیگوری مدخ م»گری ته از داغ قمعیت، نه موقعی   همیشخخخخخخخخخخخکی

 .»»  افاان  86لغت 
 
ی همانفاجعه ها در گورسخخخختان. پیکسخخخخل به پیکسخخخخل فضخخخخای  قدر محتمل اسخخخخت که رق  روشیسخخخختت  

توان خموط توان به برنامه تقلیل داد. نمیتواند از آن این یا آن انبوهه شخخخخخخخخخود. این سخخخخخخخخخاخت  فضخخخخخخخخخان  را نمیمت ل ل م

 سخیاسی تقلیل  های رشخد و توسخعه یا گامهای مهندسی، به برنامهاش را به خموط صخلب نقشخهمنعم 
 
های یک برنامه

هایش پیش  آورد. شخخخخخهر  مت ل ل نه با برنامه که با تکگت  »موقعیت«اش در ریزیتوان به صخخخخخاار   اربابان برنامهداد. نمی

 شده مریزی، درون  خموط صلب شهر  برنامه  ۱۶ )قاب رود م
 
 87. کند اش منس    دود و دائما

ون  ما اسخت و هم درون  ون، مرد-عموم، درون-مرزهای خصخو    ۸)تصخویر  .  آرایش فضخان  مت ل ل هم بت  زن،  -بت 

امون -نوجوان  روزمره م  هاینورد و جنگ عل   را به تمام نح ا  و مقیا ممرکز را در   -بزرگسخخخخال، پت 
 
د:  زندگ گسخخخخت 

، آزادی همه مرد،
 
   ۱۷ قاب ) اند. جا در جنگمیهن، آبادی و زن، زندگ

 1401شهریور  28دوشنبه  -  عزا عزاست امروز، جنگ صداست امروز: صداهایی علیه )خُرد(فاشیسم  :از  ۱۷ قاب

کنندۀ این است که فاشیسم حاکمیتی در عصر حاضر همزمان که از الگوهای  یک معنا، بیان  کند، و بهخُردفاشیسم فرقی ماهوی با فاشیسم ندارد و مفهومی است که در ادام  اشکال فاشیسمس حاکم عمل می 
جا متکثر و حاضری، اگر خیلی سرراست و خلصه گفته راه مقابله با چنین نیروی همه.تر و متکثرتری برای سرکوب مجهز استبرد، به ابزارهای تکنولوژیک پیشرفتهوسطایی سرکوب بهره میقرون

ای، به تصاویر و صداهایی نو نیاز است. صداهایی برای مقابله با جنگ شده است. برای چنین مبارزهگیری میل و حواس و ادراک سرکوب ماندگار برای بازپسای ضدخُردفاشیستی و درونشود، مبارزه
 .های اصلی آنهای متکثر انقیادس میل و ادراک؛ و رسانه، یکی از پایگانتن در خیابان و همچنین مقابله با جنگ صدا و تصویر در میدانبهبازنمایی، برای ادامه دادن به جنگ تن

طنین صدای   های موجود در ایران، مبارزه لیه )خُرد(فاشیسممبارزه علیه )خُرد(فاشیسم مبارزۀ متکثر صداها و تصاویر و امیال منقادشده و درحاشیه علیه صداها و تصاویر غالب و حاکم است. مبارزه ع
گذرد،  های فیلتر و سرکوب میکند، از مانعس الگوریتمها رخنه می های گوشیماند، به درون دوربینای که تنها در خیابان نمیشعار »زن، زندگی، آزادی« علیه »سنگر مردان خدا« در خیابان است، مبارزه

های سایبری مجهز است،  سازد. مبارزه علیه خُردفاشیسمی که همزمان به تیر جنگی و اکانت کند و رها می رسد و ادراک و حسانیت ما را برای همیشه مخدوش می در هیأت صدا علیه صدا به گوش ما می 
ای داشته  خوردۀ هرآنکه را که خاطرهشمار نیاز دارد. به صداهای بیشتری علیه صدای غالب. تا درهم بشکند سوژگی ترسهای بیهایی متکثر در میدانبه فیلتر و زندان و چه چه مجهز است، به صورت

گیری  ای برای بازپس بعد، شنیدن نوحه و صداهای مشابهش مساوی باشد با تداعی شعارس »زن، زندگی، آزادی«. مبارزۀ ضدخُردفاشیستی، در این معنا، مبارزه رویم.« تا ازین بهیا دارد با »به کربل می 
باد تکثیر و ثبت جاودانس شعار زن*، زندگی، آزادی/ژن، باد زن*، زندگی، آزادی، زندهزنده   گیری حق به صدا، به تصویر، برای حق به زندگی.ای برای بازپس صداها و تصاویر و امیال نیز هست. مبارزه

   .ژیان، ئازادی

 1401مهر  6چهارشنبه  - ها و تصاویرشانانقلب فیگوراتیو زنانه؛ اندرکنش بدن :از ۱۶ قاب

ام، گذار از »حرکت جمعیت« به »سیییاخت موقعیت« بود. جمع معترض بارها در بازه کوتاه رسییییدن برای من تفاوت ملموس این اعتراضیییات با اعتراضیییاتی که پیش ازین تجربه کرده

شد تا دوباره در های اطرافش با رسیدن نیروها بعد از یک درگیری پراکنده میتاثیر موقعیت خیابان و کوچهگرفت تا چیزی خلق کند و تحتنیروهای سرکوب، حول یک موقعیت شکل می

چندان بزرگ  شید. در همین فرصیت کوتاه، جمعیت نهها ایجاد میآوردن راه ماشیینای دیگر شیکل بگیرد. این موقعیتها با بسیتن خیابان، آتش زدن یک سیطل زباله در وسیط خیابان و بندنقطه

برد و چند ثانیه در همان پرید روی سیطل زباله و مشیتش را رو به ماشیین ها بالا میها رو آتیش بزنیم.« زنی میآمد: »حالا بیایم روسیریمیبر  سیرعت درصیدد خلق یک موقعیتفعال، به

گرفته درگیری مانده بودند و به محض  های شیکلداد. چند زن میانسیال از اول تا آخر، همراه هسیتهاش را در هوا تکان میپرید روی ماشیین و روسیریشید. زن دیگری میفیگور فیکس می

ها  خواسیتند به خیل تصیاویری بپیوندند که از ویدئوهای اعتراضیات روزهای قبل و مردم شیهرهای دیگر دیده بودند. درین فرصیترفتند. همه میدسیتگیر شیدن افراد برای آزاد کردن آنها می

« به »آن تصیویر« شیدن، آن تصیویرس مقاومت که مردم شیهر من در روزهای قبل دیده بودند، برای من ر نمیشید و شیعاردهندگان از چند نفر فراتبه ندرت شیعار داده می رفتند. این »میلس

  وضوح مشهود بود.به

https://harasswatch.com/news/2039/%D8%B9%D8%B2%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://harasswatch.com/news/2049/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86?s=35


  راسخخخخ   نسخخخخب   میان سخخخخیلان
 
 ذرا  وجود دارد؟ میان خیل  بیکاران، انبوهه

های قلمروزدای شمایه و سخخخخیلان قلمروزدوده 

 اعداد مندرج در آمار 
 
ی انبوههو شخخخخخخخخخخخخخخخکل  88ها نرخ فزاینده  تورم، انبوهه ، آزادیهای  گت 

 
  آبادی؟،  میهن  ،و مرد  زن، زندگ

های ها مسخخخخخخختقر شخخخخخخخویم که راهها را احضخخخخخخخار کنیم که ما را به سخخخخخخخیلان مملوبمان راه دهند؟ در کدام پیکسخخخخخخخلکدام نشخخخخخخخانه

 جنهی  دیگر را صش ی  دهیم؟ 

، آزادیهخای دانیم نشخخخخخخخخخخخخخخخخانخهگخاه از پیش نمی
 
از کخدام پنجره یخا کوچخه یخا حیخخاط مخا را در بر   مرد، میهن، آبخادیو    زن، زنخدگ

ند و از جا مم هان  از فضخخخخخخخای شخخخخخخخهر را شخخخخخخخویم. ما پیکسخخخخخخخلها مسخخخخخخختقر مدانیم و آهاهانه در نزدیکی آنگاه م  89. د کننگت 

وهای  م ، آزادی  زن،شخخخخناسخخخخیم که ذرا  ما را نت 
 
ند: مبر م  زندگ شخخخخد؛  دانیم که »اینجا« گشخخخخت ارشخخخخاد مسخخخختقر مانگت  

دانیم »اینجا«ی شخخهر، گفتار یا های مبارزه برپا بود. مترسخخیدیم. و اینجا آصشترسخخیدند. »اینجا« ما م»اینجا« زنان م

ه کنند.  اند به  که متعلد  شخخخخخخخخخخخناسخخخخخخخخخخخیمهان  را مو پیکسخخخخخخخخخخخل  عمل، بلورهای م.م.آ پنهان شخخخخخخخخخخخده اند تا مرگ را بر مراقبت چت 

 شخخهر و فضخخاهای همشخخده  »آزاد«. به ن ر ممناطد مراقبت
 
جوار، به  رسخخد بیش از آنکه نیازمند برنامه باشخخیم به نقشخخه

 ظروف فضخخخخخخخخان  انبوهه
 
، آزادی محتاجیم که مرز   90اینقشخخخخخخخخه

 
 روزمره را به نف  زن، زندگ

 
های فضخخخخخخخخان  مسخخخخخخخخلر بر زندگ

ی را برای رویارون  با مرد، میهن، آبادی در اختیخارمان قرار منسخخخخخخخخخخخخخخخ   م
دهنخد. در ابهخام امکخان زم     کننخد و امکخانا  بهت 

 مراقبت بیندازیم که بنا  برجای
 
، لزم اسخخخت نهاو به سخخخیاسخخخت  فضخخخان   انبوهه

 قلمرون  پیشخخخ   
 
مانده از فروپاسی  سخخخامانه

 نگرش، بنا به هدف  بلند مراقبت، ناگزیر دقید و گوش به زنگ است. به ششت درون

 

 

 

 ممنوعمنطق فضایی بازپس . 3.4.2
ْ
ز مناطق مرگ ی و مراقبت: ساخت   گی 

د. خواهخد؟ انبوهخه مانبوهخه از این قلمرو  اینخک فروپخاشخخخخخخخخخخخخخخخیخده، این میخدان  جنخگ چخه م   خواهخد همخه چت   را بخاز پس بگت 

د. )92و بدن و انقلاب  91صدا و تصویر و میل  را باز پس بگت 
 
 زندگ

 
  ۱۸ قابو اص 

«.  خوان  مخوانخخد و دانشخخخخخخخخخخخخخخخجویخخان همطور کخخه مهخخدی یرای مهمخخان  ی یع    بخخازپس93کننخخد کخخه: »بمخخان و پس بگت  گت 

. این یخک پروژه نیسخخخخخخخخخخخخخخخخت؛ یخک جنخگ اسخخخخخخخخخخخخخخخخت. مخا بخا یخک  بخازگردانخدن کلمخه
 
هخا از فضخخخخخخخخخخخخخخخخای حخاکمخانخه بخه زم    زنخدگ هخا و چت  

اتژی تمامدسخخخختور  گوییم  ایم که گواه چرخشخخخخ  رادیکال در مبارزا  زنان هم هسخخخخت. دیگر نمیعیار مواجهکار، با یک اسخخخخت 

 1402آبان  15دوشنبه  - «در دفاع از »زندگی« و »آزادی :همبستگی جمعی از مبارزان »ژن، ژیان، ئازادی« با مردم فلسطین از: ۱۸ قاب

های نزیسیته و شیده، بلکه فریادی از خشیمی انباشیته در تنهایمان. فرصیتی برای مبارزه نه به معنی پیوسیتن به امری دیکتهگیری زندگی به وسییله تن، ژیان، ئازادی« فریاد ما بود برای بازپسژن»
ایم. ما در یک سیال گذشیته توانسیتیم صیورت زمخت و چرکین نسیل تا امروز پروراندهبهایم اما تخیلش را نسیلای که هرگز رخصیت آن را نداشیتهدیده ما، درخواسیتی برای زندگی به گونهخشیونت

مان پیوند زدیم و از عمق صیدا های فمینیسیتیبه اندیشیهمفهوم و واژه »انقلب« را از گفتمان »انقلبی« جمهوری اسیلمی بازپس بگیریم. ما »انقلب« را از نو تعریف کردیم و بسیط دادیم. آن را 
  .های جمعی به واژه »انقلب« روحی دوباره دادیم: رمز ما انقلب ژینا بود. ما با انقلب ژینا، »زندگی« را فریاد زدیم و معنا کردیمو بدن

 

ون  فضای حاکمانه است. ل : ت ل 8تصویر   فضای بت 
 

د و انبوهه اینجا مویژگ و  فضای مت ل ل همواره درون  فضای حاکمانه . دهدسیاست اینجا رخ مد 
 کنیم؟کنیم؟ کجا را به کجا وصل مکوشد فضای مت ل ل را از آن خود کند. ما چگونه سوراخ مدود و فضای حاکمانه مم

https://harasswatch.com/news/2230/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-


زنیم و دهیم. مخا بخه خود نهیخب منمی »پس بخده«؛ دیگر دونخت را در مقخام اربخان  کخه بخایخد حد مخا را ادا کنخد م خاطخب قرار 

ی انبوهه را گرد هم مبا دسخخخختور کار بازپس  مراقبت در ن  صسخخخخ ت   ناگهان  فضخخخخا نیسخخخخت؛ کار آن نه یک  گت 
 
آوریم. انبوهه

 دونت، بلکه گشخخخایش کوریدورها و مناطد حفاظت
 
 از قلمرو  تحت سخخخلمه

اندک  ای اسخخخت که اندکشخخخدهقلمروزدان  آن 

 ممنوع«شخخخخخخخخخبکه
ْ
، با تمرکز بر  ای از مناطد »مرگ

 
اعضخخخخخخخخخا و اجزای انبوهه پدید    نیتر پذیر بیآسخخخخخخخخخرا برای مراقبت از زندگ

 مواجهه با زم    به شخخخخخخخخخخکی  م
 قلمرون  نحوه 

 
آورند. نباید از یاد برد که در فضخخخخخخخخخخای مت ل ل برآمده از فروپاسی  سخخخخخخخخخخامانه

ی ]همه[ »ایران«بار مسأنه بازپسبنیادین دگرگون شده است: این    ۱۹ قاب است.) گت 

ایر جخدیخد   ممنوع هم در این ش 
ْ
 مراقبخت و فرارونخد سخخخخخخخخخخخخخخخخاخخت منخاطد مرگ

 
کنخد و قوام خود را حفظ م  حرکخت انبوهخه

ی را تدقید مخواسخخخخخخخخت بازپس ی نه پسکند: بازپسگت   از جمهوری و اسخخخخخخخخلام و تحویل آن به اربان   گرف    همهگت 
چت  

« حکم مخواهانهدیگر، بلکه بازگرداندن زم    به قلمرو سخخخخیاسخخخخت غت  حاکمانه و برابری
 
کند  ای اسخخخخت که در آن »زندگ

 امجد امی   به مناسخبت سخانگرد شخهاد  م  نه حاکم. 
 
ود و »ملت« را در »کردسختان و هم    دقت اسخت که در نوشخته

 
د

 و آزادی م اطب قرار م
 
 زن و زندگ

 
.آنچه     ۹)تصخخخخخخخخخخویر    دهد ایران« ، زیر سخخخخخخخخخخایه

 مقیا 
 
ی اسخخخخخت: م تل  مراقبت و بازپسهای  چشخخخخخمگت  اسخخخخخت پیوسخخخخختکی از   گت 

ها و بعد کردسختان و ایران؛ این دوم     ها و چشخمهدرون  قلب پدر و مادر تا بلوط

 روزمره-دقیقخه اسخخخخخخخخخخخخخخخخت: مراقبخت یع   هر پهنخه از فضخخخخخخخخخخخخخخخخا 
 
مخان، خخانخه و زمخان زنخدگ

خیخخخابخخخان و محخخخل کخخخار و تحصخخخخخخخخخخخخخخخیخخخل، ح   هزارتوی ذهن و خیخخخانمخخخان را بخخخا تکیخخخه بر  

کنیم، پیکسخخخخل به پیکسخخخخل حرکت  شخخخخده در جنبش سخخخخوراخ مهای گشخخخخودهگذرگاه

پخخس مم و کخخنخخیخخم،  یخخم  را    گخخت  جخخنخخبخخش   
 
نخخحخخ خخخخخخخخه در  مخخنخخخخخخخخدرج    بخخرابخخری  

 
انخخبخخوهخخخخخخخخه بخخخخخخخخه 

  ۲۰ قاب .)کنیمخردفضاهای مراقبت متصل م

 1402خرداد  18پنجشنبه  - شهر-رقص بر خاکسترهای معبد ی:زن، زندگی، آزادی« و نظم جدید شهر»: از ۱۹ قاب

خصوص، من به دلیل زن بودن، به دلیل تخطی از شمایل تحمیل شده گیری خیابانی در رشت. در این خیابان بهبازپس ام، تصویری است از لحظهیکی از ویدئوهایی که هزاران بار تماشایش کرده

کشیید که من از فهم و از  داد، و فریادهایی میکان میبر تنم، و به دلیل سیرپیچی از دسیتور خدایان شیهر، مورد هجوم مردی قرار گرفتم که به در پراید سیفیدرنگش لمیده بود، بیسییمش را در هوا ت

رباید، آن شیب آن خیابان را، آن محله را، آن شیب را، و آن خانه را از من کشید و خنده از لب چه کسیی میدانم امروز کجاسیت، بر سیر چه کسیی فریاد میشینیدنشیان عاجز بودم. این مرد، که نمی

ها ایم تا پایان« خیابان را بسیته بودند. آنشیهر رشیت که در آن مردمانی جمع شیده بودند و با باندرول »قسیم به خون یاران ایسیتاده ربود. دو سیال گذشیت تا من ویدئویی ببینم درسیت از همان نقطه

جنگیم، مونیم، میزدند »میها فریاد میدادند. آنمشیخص را تغییر می من، شیناخت من، و حافظه و تخیل من از آن نقطه دانم که آگاه بودند یا نه، ولی تجربهدادند و نمیبودند و شیعار می جمع شیده

 .گرفتندگیریم« و آن خیابان را با همان ایستادن و با همان فریادکردن پس میایران رو پس می

: استوری امجد امی   به مناسبت سانگرد 9تصویر 
 شهاد  ژینا/مهسا امی   
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 گذرگاه . 3.4.3
ٔ
حاکمانهتحرک و فضاسازی: شبکه  غی 

ٔ
 ها و تنظیم فاصله

 درهم
 
ی  فضخخخخخخخخخا دوگانه

 رنگ  خاکسخخخخخخخخخت 
 ما، یکی بر بنیاد دو رنگ منفعل و دیگری مرکب از دو رنگ فعال،  -تنیده 

 
زمان زندگ

 دو گونه تن یم فاصخخخخخخخخخخخله اسخخخخخخخخخخخت. یکی را »قانون« و »عرف«ی تن یم مهم
 
 بر آن تحمیل  بسخخخخخخخخخخخته

 
ون  زندگ کند که از بت 

 حاکمانه اسخخت. دیگری را انتشخخار آزاد موجودا  بر روی زمی      تقسخخیم  یک فضخخای بسخختهشخخود:  م
 
که یک تن یم فاصخخله

های مشخخخخ  ، و دیگری  ها، نح ا  حال  مع    و سخخخخوژهدو حوزه؛ یکی با کیفیا ، وقفه  94. بومگشخخخخوده و در ن  زنسخخخخت

 حال؛اش گری     و تنشخورسی  اسخت و ششخت 95معموف به رخداد اسخت؛که  
 
پرهت   از قلمروهای   96زدن از این نح ه

کوشخخخخند از آید که مهان  به زبان مکنم«او  با »فکر م  97ها و صسخخخخ ت  فضخخخخاهای واسخخخخر. ثابت اسخخخخت و جهیدن از مرز 

ند و از بال به زم    و منمد تقسخخخخیم آن بنگرند، و دوم با »حس م شخخخخود که ناسی  هان  بیان مکنم«میدان فاصخخخخله بگت 

 بدن  گوینده از دیگر موجودا  اسخخخخخخخخخخخت
 
 میان ایده و عمل را مشخخخخخخخخخخخوش کنم؛ حس ماز نسخخخخخخخخخخخبت یا فاصخخخخخخخخخخخله

 
هان  که رابمه

 98کنند. م

 انبته هر دو گون
 
 حاکمانه را در حال تبدیل به یکدیگر. مهمواره  تنیده اند و گذاری درهمفاصخخخخخخخخله  ه

 
شخخخخخخخخود تن یم فاصخخخخخخخخله

  جهنده از مرز 
د. باری  ها مشخخخخخخخخخخخوش کنند و مشخخخخخخخخخخخیاط    حاکمانه رنگ و بوی عرف به خود بگت   غت 

 
شخخخخخخخخخخخود تن یم فاصخخخخخخخخخخخله

 تمام
 
به    عیار و تبدیل »برابری« و برخورداری از حد انتشخخخخخخخخخخخخخخار اسخخخخخخخخخخخخخخت که فضخخخخخخخخخخخخخخای دوم را از نوخ قانون  تن یم فاصخخخخخخخخخخخخخخله

ای اسخت دارد. فضخای دوم حامل نح هگریز دور نگه مواق  بسخته و دیگریای از فضخاهای به ظاهر باز اما بهمجموعه

 تبدیل جهان به    های دیگران با ما برخورد کند نشخخخانهخموط/ گذاریم  که م
 
و طرز حیا  ما را تایت  دهد؛ حافظ هسخخخته

 1401آبان  12پنجشنبه  - تبدیل تن ناامن فردی به تن انقلبی جمعی: پرفورمنس آغوش رایگان :از  ۲۰ قاب

 

دیده  آورند. به نوعی تنَس آسییبکنند و خود را مجددا به یاد میشیدن و تایید درآغوش یکدیگر، بودنشیان را تجسیم میشیوند با خواسیتهبدن میهای شیهر با تهدید و تحقیر و خشیونت بیهایی که در بسیتر خیابانبدن
کننید و از  سیییییازی میهیا، موقعییتهیای مختلف برای جیان و روح دادن بیه انقلبس بیدنهیای انقلبی کیه در موقعییتگیرنید. بیدنهیای عمومی بیازپَس میهیا و مکیانرا در امنییتس »آغوش رایگیان« از خییابیان

 .هایشان »آغوشی سیاسی مدنی« را خواهانندآغوش

اندازی کرد، دختران ما در ایران، زیر تیر و طلبی در نهایت امنیت اجتماعی »آغوش رایگان« را راهتاریخی بردگی برای اعتراض به نژادپرسیتی و حق اگر »نوادیک« به دلیل رنج سییاه بودنش و حافظه
سییاسیی« را ترویج   -اند و »آغوش رایگانهایی که انقلبیهای سییاسیی« سیاختند. بدنهایی که هر مشیتی با تیری پاسیخ اسیت »آغوشییچند قدمی، در خیابان خشیونت باتوم، شیلق و زندان و شیکنجه در فاصیله

کشیی سییسیتم قدرت را در آغوش یکدیگر به امید و نور و گرما  سییاسیی« تبدیل کرد تا درد و رنجس نسیل -هایی رایگانهای انقلبی را به »آغوشها و نیکاها باید بدنهای مهسیاها و حدی کنند. برای جانمی
 «.پیوند دهیم و بشویم »آغوش مردمی
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 کند و مجم  را طرد م»فضخخخای مشخخخاع« اسخخخت که هرگونه سخخخازمان  انتفاخ غت   
 
دازند. )  گذارد همهان به زندگ   قاببت 

۲۱  

 »امن«؛فاصخخخخخخخله در این فضخخخخخخخا به معنای تفاو  در توان 
 
  کوشخخخخخخخشطرز هم های زنسخخخخخخخ    اسخخخخخخخت و نه فاصخخخخخخخله

های  نشخخخخخخخی  

ک از دل قمعا  بازپسبازپس   فضخخخخخخخخای مشخخخخخخخخت 
ی م تل  اسخخخخخخخخت و سخخخخخخخخاخ    زدن و   گرفته. این دعون  اسخخخخخخخخت به برهمگت 

   تواننس   
ک را بر اسا  کت   مشت 

 
د و فضای زندگ  ممنوع« را از میان نت 

ْ
 »مرگ

 
های  کردن فواصل تا آنجا که منمقه

 مندرج در این روندزنس    بسازد. فضای بس
 
حاکمانه  غت 

 
گران برای سکونت  متکی به طرز تحرک کوچ  99بُعدی و فاصله

آنکخه از میخان رف     زدن  آن ن    هخا/تحرکخا ؛ تن یم فخاصخخخخخخخخخخخخخخخلخه در ع    حفظ امکخان برهمخود اسخخخخخخخخخخخخخخخت این یع   تلاف  قلمرو 

 ن  فاصخخخخله سخخخخبب مرگ دیگری شخخخخود. آنچه از این فواصخخخخل پویا روی زم    شخخخخکل م
د »شزم    از   ی اسخخخخت کهطرف«گت 

 خصو 
 
   ۲۲ قاب) شود. ها با مراقبت عج    مدر آن حد انتشار نشانه گذرد و معموم در -دوگانه

 فضخخخخخخخخخخخخخخخخخان  را م
وین حخخخای  بیخخخان دقید چن    ی فراگت  جنبش پیخخخدا کنیم. ش 

پور بر اسخخخخخخخخخخخخخخخخخا  توانیم در ن سخخخخخخخخخخخخخخخت    اثر هت 

ای با هم    عنوان سخخخخخخخخاخت. م    این ترانه هی  نیسخخخخخخخخت جز های کاربران با ممل  »برای...«، ترانهای از توییتمجموعه

، »برای خندیدن«،  هان  متفاو  که هی  یک بر دیگری مقدم نیسخخخخخخخخخخت. »برای توی کوچه رقصخخخخخخخخخخیدن«نشخخخخخخخخخخی   میلهم

»  برای ن  »برای ونیعصرخخخخخخخخخخخخخخخ و درختخخخخخای فرسخخخخخخخخخخخخخخخوده«، »برای کودکخخخخخان افاخخخخخان 
 
منخخخخخدگ پو «، »برای خواهرم، ، »برای ش 

 بگوییم »خودمخخخان«، »این همخخخه »برای« غت  
تکراری« تنهخخخا در پخخخایخخخان  خواهر ، خواهرامون« و بخخخه قول خودش یخخخا بهت 

، آزادی« فرود مب»ترانه در 
 
 100خورند. آیند و با تکرار »برای آزادی« به یک دیگر گره مرای زن، زندگ

تکراری را ممنمد هم تر:  هخخخا، کوریخخخدورهخخخا یخخخا دقیدنشخخخخخخخخخخخخخخخی   تونخخخلتوانیم بخخخا تقخخخاط  و همنشخخخخخخخخخخخخخخخی   این همخخخه »برای« غت 

ک سخاختههان  بفهمیم که در جها  م تل  سخاخته شخدهگذرگاه اند؛ فضخان  که در آن، »فاصخله« به  اند و فضخان  مشخت 

ی یخک میل  هخای زنسخخخخخخخخخخخخخخخ    و بخارگخذاریمعنخای تفخاو  در توان  اسخخخخخخخخخخخخخخخت آنچنخان کخه پیگت 
 
 زنخدگ

 
هخای م تل  روی مسخخخخخخخخخخخخخخخأنخه

ی تمخام میخلخواه  فرخ و اصخخخخخخخخخخخخخخخی اینجخا ن  هخا مهخا و مراقبخت از یکخایخک آننخاخواه بخه پیگت 
معنخا اسخخخخخخخخخخخخخخخخت. انجخامخد. تمیت  

توان  این هوای آنوده« جخخدا کرد یخخا یکی را بر دیگری ترجیر داد. نمیگرد و آرزوهخخاش« را از »شخخخخخخخخخخخخخخخود »کودک زبخخانخخهنمی

« دانسخخخخخخخخت. جدا کردن این امیال ویرانهای اعصخخخخخخخخاب و ن  تر از »قرارا مهم  »اقتصخخخخخخخخاد دسخخخخخخخختوری« کردن  نشخخخخخخخخانه    خوان 

ان  اسخخخخخخخخخخخخخت و تبدیل میل به »پروژه«  مدون تحت مدیریت کارشخخخخخخخخخخخخخناسخخخخخخخخخخخخخان و از ما بهت 
 
همان   –ای که باید ذیل یک برنامه

 غت  ها فضخا را سخوراخ مپیش برود. »برای«  -ن بهان
 
را ذره    حاکمانهکنند و فضخای برابری نابرابرها، فضخای تن یم فاصخله

 1402خرداد  1دوشنبه  - خواهانها مقاومت زنان و آزادی انباشت سال: روایت سپیده رشنو از پیوند میان مبارزه در خانه و خیابان: از ۲۲ قاب

شدگان بیرون  بود به هر نامی که از کشته  نشست و چشم دوختهپای اخبار می  های ابتدایی جنبش متهٔ تغییر قطورتر شد. حالا حتی پدرم همآن یک ماه و نیم سامان را عجیب تغییر داد. بعد از مهسا)ژینا( و ماه
چنان در عقیده متفاوتیم. من و سامان هم .دیدمهای خودم می حصر خانگی در خانهٔ پدری بودم سیر این تغییرس روز به روز را با چشمآمد. به هر فیلمی، صدایی یا عکسی. و من آن روزها که در یک نیمه می
طرف برای  ایم و دوست داریم. آن سرزمینس بیطرف که یکدیگر را در آن بخشیدهطرف بین هر دوی ما هست که در آن خواهر و برادریم. در آن سرزمینس بیچنان دو دنیای متفاوت. اما یک سرزمینس بیهم

  خواه.های آزادی ها مقاومت زنان و آدممن نماد امید است، نماد تغییر و پذیرش. نماد روی هم نشستنس سال

 

 1401آذر   3پنجشنبه   -  جهان زنانه درگذشته است  گذشته:  در ستایش نظم خودآیین تنانگی : از  ۲۱ قاب

های شیهری و برابرانگاری سیهم حضور زن و مرد، و نیز بازنمایی بدن زنان در میان شیدن مکانشیدن خیزش جاری به »انقلب زنانه« بایسیتی برجسیته شیود. مُشیا از همین منظر اسیت که متصیف
شیده در های آزاد تبدیل کرده اسیت. آن انسیان منکوبشیهر آورده، بلکه آن را به کانون معرفی سیوژه  میانهشیده را بهتنها بدن سیرکوبهای اعتراضییس »آغوش رایگان« نهجمع، مثلً در پرفورمنس

 .کندها« آزادی تنانه را در محضر چنین بدنی اعتراف میانگار »صمیمیت تنگناه منگنه

مقدم جنگیدن با »فضییاهای جداکننده« نشییسییته و منظر زن کشیییدن بر نظم »زن اندرونی« اسییت. این کنش جمعی، در خطمرد نیز، خط-آمیزی برابرانگار زنها و درهمگیری فضییای سییلفبازپس
دهنده در رهایی در رقص، مومنت تکان زده؛ تجربه شییدت برهمانگاری جهان زنانه را بهرقص نیز، الگوی حاشیییه .نشییین در خوانش نظام سیییاسییی را به زنی در جمع تبدیل کرده اسییتگوشییه

اسیت   ها ضید گفتمانیتر، نسیبتی وثیق با امر نو دارند. رقص آنشیناسیند و از همه مهمآورند، تمنای حرکت در لحظه را میمتصیلب اسیت. زنانی که قدرت رقص را به صیحن عمومی می روزمره
رسییمیت  تنها خودمرکزپنداری غالب را به سییت که نهچرخان« اکتی اای« در کنش »روسییریفهمد و سییاحت سییتیهنده با »زن اندرونی« اسییت. حتی »حرکت دایرهزن می که بدن زنانه را خانه

زندگی، هسیتی، و به  دهندهکند. ارجاع فرم دوار چنین اعتراضیی، به زمان اسیت؛ به مدار شیکلهای ممکن را معرفی میباشید و کانونشیناسید، بلکه بهترین نمودس »جا باز کردن« برای زنان مینمی
 .کندپردازد که افق تجربه، تکثر و تفاوت را کور میای مینفی هر ساختار سلطه
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های م تل  در ع    حفظ تفاو   های پیچاپی  اسخخخت که سخخخیلانسخخخازند. گذرگاهذره، خر به خر، گذرگاه به گذرگاه م

 شوند. به یکدیگر متصل م

 کنیم ن  هان  همدر این فضخخخا سخخخیاسخخخ   غت  از سخخخیاسخخخت  حاکمانه جریان دارد: چگونه در قلمرو  
 
آنکه سخخخبب پوشخخخان زندگ

 دیگری شخخخخخخخخخخخویم؟ نوخ انقلاب دائم؟ همینمور باید پرسخخخخخخخخخخخید که چگونه ممرگ یک
 
توان دیگر یا انقباض فضخخخخخخخخخخخای زندگ

، اتنیکی، جنسخخخخخخخخخخخخخخخی   یخا نسخخخخخخخخخخخخخخخی مشخخخخخخخخخخخخخخخ   کخه م خواهنخد »خموط«/امیخال جنبش را بخه همزمخان بخا برآمخدن مراکز هوی  

دن«هان  عمید تبدیل کنند، مچانهسخخخخخخخیاه
ُ
بیندازند و فضخخخخخخخای گشخخخخخخخوده    خواهند »زن«، »کورد« یا »نوجوان« را از »شخخخخخخخ

یم؟ چگونه از فواصخل بجهیم و ارگانیسخم ع یم انبوهه را بسخازیم؟از کدا جنبش را با آن م  ها تقمی  و بازآران  کنند بسختت  

 آید؟گوییم؟ از ]بدن[ ما چه بر مسیاست س ن م

  عالم انکشاف و  پیکرین امر فیگورها:  جنبش  . 4

وع کردیم و حال در هیأن  دیگر م ی بر مبندیم.  قاب را از هیأ  رخدادی جنبش ژینا/مهسخخخخخا ش    : گردیم اینجا دوباره به اثر هت 
ن
 
یکرین.   101یکی فیگوراتیو شخخخود: به دو گونه بیان م  ت و دیگری پ 

ون خود اثر اشخخخاره دارد چنانکه    102 ی بت  حانت  ن سخخخت به چت  
ی[ در   « شخخخده اسخخخت و اثر ]هت  ی »بازنمان 

ون اثر اشخخخاره دارند. اینجا چت    جنگ به واقعی   بت 
 
پرتره  کشخخخ یا تصخخخویری از صخخخحنه

اع گرفتار مطیف  از واق  یافته و قابل شخخناسخخان  از یک ابژه  شخخود صخخورن  سخخازمانشخخود. در حانت دوم آنچه دیده مگران  تا انت  
وهای نامرن  و شخخخخخد   ظهور نت 

 
ون  نیسخخخخخت، بلکه عرصخخخخخه اسخخخخخت و امر  103بار سخخخخخبر امر واق های حسخخخخخان  اسخخخخخت. مسخخخخخأنه اینبت 

 میان بیننده و قاب در م
 
 امن مشخخاهده، فاصخخله

 
ون اثر که درون  آن قرار دارد. از فاصخخله رویم  گذریم، به درون اثر مواق  نه بت 
کنیم. انبته این خصخخخخلت آثار پیکرین اسخخخخت که فاصخخخخله را از م  «مان »حسو به جای اندیشخخخخیدن با »ماز«، با سخخخخیسخخخختم عصخخخخ   

دارند، امر  عقلان  و مازیمیان بر م
ور م  104

ُ
در این آثار نه با    105گذارند. زنند و مسخخخخخخخخخختقیم بر سخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخله اعصخخخخخخخخخخاب ما اثر مرا د

ن  -مادهنسخخخبت  نسخخخبت فرم و ماده، بلکه  
 
وهان  نامرن  مواجه -گوشخخخت ت گذارند و گذرند، بر آن اثر مایم که از گوشخخخت مبا نت 

وهای نامرن  اسخخخت. به آن شخخخکل م  کردن این نت 
ی[، مرن  به این مع   فیگور در مقام امر پیکرین، همان   106دهند. کار اثر ]هت 

وهان  اسخخخخخت که از راه  «هیأ   »  نت 
وهان  با آرایشخخخخخ   گاه واحد رسخخخخخیدههای جنهی متفاو  به یک روشخخخخخنبرآمده از تلاف  اند؛ نت 

کنند: سخخخخخخخخنخ اول این دو گونه فیگور دو سخخخخخخخخنخ متمایز سخخخخخخخخیاسخخخخخخخخت را مشخخخخخخخخد و اجرا م  .کنندجدید که عانمی جدید را تأسخخخخخخخخیس م
رهت     .ا  کیست؟ م دب باش  »نماینده ها: مجری سیاست بازنمان  است؛ یع   سلب توان کنش سیاسی بلاواسمه از بدن

 حاکمانه اسخت و سخیاسخ   که تنها از فاصخلهکاری که کاری پیش نمیکیسخت؟ با شخلوغ
 
ای بعید با رود.«. این همان تن یم فاصخله

 حاکمانه را در مبدن زندگان ممکن م
 
ن  هی  میانج  دنبال   را   ها و زم    ذاری بر بدنگنوردد و اثر شخخخخخخود. اما سخخخخخخنخ دوم فاصخخخخخخله

د و پیش م رود کند: بازپس مم ها ها که زود رسخخخخخیده بودند مگل ویدا موحد، چه آنچه آن  ژینا/مهسخخخخخا فیگورهای جنبش    . گت 
آن   همه محصخخخخخخخخخول گردهم   -ها که در آینده خواهند رسخخخخخخخخخیدموق  مگل نیکا و چه آنبه  در آسخخخخخخخخختانه مگل سخخخخخخخخخ یده رشخخخخخخخخخنو، چه  که

وهان  نامرن  بودند که »تن«  نشخخخخخخخخخخخانه  که بر آمد و م  پیکری  .کنندتبدیل م»پیکر«  را به   نت 
 
وها از درونش خود آید، با گذر نت 

شخخخخود که با درنوردیدن فواصخخخخل حاکمانه و عرف  سخخخخن و جنسخخخخیت و قومیت و طبقه، بر سخخخخلسخخخخله  هان  مو ماشخخخخ    انتشخخخخار نشخخخخانه
ک جنبش را م 107گذارند و »حس«گران اثر ماعصاب مشاهده   .سازندمشت 



ک ممکن نمی های پیکرین  بدون نکنت  ها. انتشخخخخخخار نشخخخخخخانهگت  در خود نشخخخخخخانهشخخخخخخود مگر با قوام چشخخخخخخمسخخخخخخاخ    این حس مشخخخخخخت 
  توأم؛ »طبی « بودن  که شاهد انکشاف عانمی نو و طبیع   نو است. است. فیگورها قوام چشم

 گت  دارند؛ استحکام و روان 
 را بیان مهاشان واکنش  نیست؛ م اطبشان »دشمن« نیست. آنژست

 
، نوع دیگری از زندگ

 
ها نشان آنکنند.  ها خود  زندگ

ی فعال اسخخخخخخخخت. در هر نح هم  روزمره ما خاکسخخخخخخخخت 
 
ی زندگ ، ویدا موحد، مجیدرسخخخخخخخخا رهنورد و دهند که خاکسخخخخخخخخت  اش انناز رکان 

تاریخخخخخ  و بازخوان  تمام تاریخخخخخ در حکم پیش  کار ما جز گریز به این عانم نو اند و آماده  ظهور.  بسخخخخخخخخخخخخخیاری فیگورهای دیگر مسخخخخخخخخخخخخختور 
هخای  اش ب شخخخخخخخخخخخخخخخ  از وجودمخان را بخه زبخانکخه بخا فراموسی  ایم؛ یخادآوری هر آنچخه  مخا مسخخخخخخخخخخخخخخخ ول بخه یخاد آوردن اش نیسخخخخخخخخخخخخخخخت. برآمخدن

دهآبادی  مرد،میهن، ی پویا، انفجار رنگ   ۲۳  . )قابایمسخخخخخخخخت  وناز دل خاکسخخخخخخخخت  کشخخخخخخخخیدن؛ کوشخخخخخخخخش برای فهم عقلانیت    ها را بت 
ک؛    عمل در میدان سیاسی انبوهه. نهفته در »حس« مشت 

 

 منابع:  •

 

Adorno, Theodor W.; & Horkheimer, Max. (20). Dialectic of enlightenment: philosophical fragments. (G. 

Schmid Noerr, Ed.) (Nachdr.). Stanford Univ. Press. 

Arendt, Hannah. (1961). Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought. Viking Press. 

Benjamin, Walter; Eiland, Howard; & Jennings, Michael W. (2006). Selected writings. Volume 4: 1938 - 

1940 / ed. by Howard Eiland and Michael W. Jennings (1st pbk. ed). Belknap Press of Harvard 

Univ. Press. 

Benjamin, Walter; & Lacis, Acja. (2007). Naples. In W. Benjamin, P. Demetz (Ed.), (W. Benjamin, P. 

Demetz, Ed.), Reflections: essays, aphorisms, autobiographical writings (pp. 163–173). Schocken. 

 1403بهمن   22دوشنبه   - شودها گشوده میها شکسته و زبانقتی سکوتب: وسیاسی زنان ایرانی بر سر حجا-نگاهی تاریخی به منازعات اجتماعی: از ۲۳قاب 

آورد. های بازنگری بر تاریخ جنبش چپ در ایران را به یادم میهای پس از انقلب و دورههای مردان چپ در سال خالی بودن حافظه پدرم از خاطرات اجباری شدن حجاب، سکوت ممتد نوشته

عجیب هم  [27].زدگی کادر احزاب گفتند و نوشتندهای پس از سرکوب هر روزهٔ زنان، به جز چند استثنا تنها زنان چپ بودند که از عملکرد احزاب حول حجاب اجباری و یا جنسیت در این سال 

تر با سکوتش در مقابل تر نیز هست و راحتهای گذشته آسودهتر است و اگر خود نیز هزینه داده باشد وجدانش برای اشتباهات و همدستیحافظه نیست. در بازنگری تاریخی فرادست همواره کم

کند. او تنها دختر نوجوان طبقه متوسطی بود با رویای تحصیل در دانشگاه و آرزوی تر میام را برایم دردناکرزمش خاطرات مادر غیرسیاسیرآید. سکوت پدرم و مردان همسرکوب کنار می 

شد و حق  زده قلمداد می عصرش عروسک فرنگی و غرباش از نظر روشنفکران همخاطر شکل پوششخیز؛ دختری که بهیافتنی پیش گرفتن یک زندگی مستقل در پایتختی فرصت ظاهرا دست 

نشین شد و شاهد قتل و سنگسار دوستان زنش به  اش مانند حق بسیاری از زنان دیگر در هیاهوی خروش انقلبی مردان از یادها رفت. دختری که سه سال پس از انقلب، خانهو زندگی   آزادی 

ردناک، برای مردانی چون پدرم تنها یک جمله باقی دست حکومت بود. انقلب اسلمی مسیر زندگی او را مانند زندگی بسیاری از زنان ایران برای همیشه تغییر داد و امروز از یاد این مسیر د
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( . , وانت   تاریخخخخخ .  ۱۳۸۹بنیام   
 
 زبان و فلسفه

 
 .گام نو .  ا. مهرگان و م. فرهادپور ترجمه . )عروسک و کوتونه )مقالن  در باب فلسفه

 .  . خانم دانووی )ترجمه پرویز داریوش . زمان نو۱۳۶۲ون ، ویرجینیا. )  

 

 هانویسی   •

 
، گفتهگرفته ایم. های مژگان افت اری و امجد امی   وام اتصال ژینا و مهسا را از نوشته 1 ایم که چرا »ژینا« و  در مت   دیگر و پیوسته به م    حاذ 

 »مهسا« به هم پیوسته اند: 
 
https://pecritique.com/2025/05/11 نام- تو -رمز -خواهد -شد- معصومه-آل-داود-و -م / 

 
2 https://harasswatch.com/news/2093/-بگو-خواهرم-بگو!- 

  harasswatch.comبان آزار انت اب شده اند. )ها از سایت دیدهتمام م     3
ی«مبنای صور   4  کار هت 

 
 »شچشمه

 
است. نوش    مقانه را با این هدف آغاز   Heidegger, 2002, pp. 1)–(57هایدگر بندی ما از رخداد در این ب ش، مقانه

 -و روی خر زن مهسا / هان  فراهم کنیم از اثر یا آثار جنبش ژینا کردیم که قاب 
 
ی؛ ن  آزادی؛مگل نوخ کلاژ؛ مجموعه-زندگ

آنکه ای از آثار جنبش در حکم کار هت 
ی« مپیش  افتد. بی   کنیم گذرمان به »شچشمه کار هت 

5 Holzweg 
6 (Heidegger, 2002) 
7 Lichtung (dt.) 
8 (Sikka, 2021, p. 158) 
9 Zuwendung (dt.) 

10(dt.) Ereignis    ای فرارونده  دهد و به صور  امر نو، انکشاف آیندهکننده است که هر آنچه » در گذشته« بوده را به خود ت صی  م خود در حکم رخداد از آن
 محتوم  زمان خطی عرسه م 

 دارد. از آینده 
11 To Present (en.) 
12 Geschehnis (dt.) 
13 (Heidegger, 2002, pp. 30–31) 
14 ἀλή θεια (gr.)(Aletheia) ; Unverborgenheit (dt.) 
15 Ibid. 
16Gap in time (Arendt, 1961, p. 11,13) 
17 Vista (en.) 
18 (Heidegger, 1958, p. 43) 
19 (Sikka, 2021, p. 159) 

می که ذیل رخدادی از آن   تاریخخخخخ را هم  توانبه این ترتیب م 20
می
بر آمده اسخخخت؛ رخدادی که هر آنچه پیش    Ereignisکننده)خود دیگرگونه نوشخخخت؛ تاریخخخخخ  انکشخخخاف عان

 محتوم زمان  خطی عرسخه مدهد و به صخور  امر نو ، به صخور  انکشخاف  آیندهاز خود بوده را به خود اختصخاا م
 ,Heidegger, 2012)داردای فرارونده از آینده 

p. 388)   اجازه نمی…و » بنابراین آنچه در اینجا شاش در کار اسخت، تاریخخخخخ اسخت؛ تاریج  که 
 
دهد که گذشخته پدیدار شخود، بلکه در همه چت   به سخوی آینده خت   ذفا

 .(Heidegger, 2012, p. 9)« .داردبرم
21 Presence 

22Jetztzeit (dt.)Present (en.), The   است که زمان  خطی را م 
 حال کرونونوژیک  اندازد شکافد و از کار م من ور حال  جاودان 

 
. تفاو  این نح ه با نح ه

 م    درباره 
 
ی منفعل است که در ادامه ی فعال و خاکست   شان خواهیم گفت. همان تفاو  خاکست 

 
23 Present 
24 Gestalt (dt.), figure (en.) (Heidegger, 2002, p. 38) 
 
 

 ۲۰ر.ک پانونس  25
26 (Genosko, 2008, p. 14) 
27 truth content 
28 Interiority 

https://pecritique.com/2025/05/11/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%85/
https://harasswatch.com/news/2093/-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D9%88!-


 
29 components of passage 
30 coordinates of existence 
31 indicator 
32 (Guattari & Rolnik, 2008, p. 238) 
33 non-sense 
34 sensible 
35 non-sense 

یم و هم  I Feelرا بهت  است هم به معنای  کنم«»حس م 36  ن ت  هیجان و اسمراب و  I Senseدر ن ر بگت 
 بدن را در قانب احساسان 

 
.دل  اول برانگی تکی

وها است.   مaffection  این احساسا  )affectiveنمایاند و دوم به محتوای عاطف  )شادی م  آرایش نت 
 پردازد که همان دگرگون 

37 affection 
38 affect 
39 common world 
40 consistency 
41 organizational 

42Crowd  ( در این م    میان انبوهه و توده :Mass ش مردمان را مراد م آن  جهتهم  تفاو  قائل شده ایم. از انبوهه گرد اکم و برابر و خواهان گست  کنیم و مند، مت 
دن انبوهه به یک رهت  و انسجام مردمان حول مرکز یا مراکز قدر   شست 

 
 دانیم. بسامدکننده م هم در مقابل، » توده« را نح ه

 
ر مطی آن روز هونناک و درخشخخخش کورکننده »43 ی را دیدم که به هیأ  انبوهه ظرف قرن ما را پُ کند. تصخخخویر چنان به جانم نشخخخسخخخته بود اش، تصخخخویر راسخخخت    آن چت  

 امروز هم به خون  حس مگشخخخخختم تا به اندیشخخخخخهناخواه دائم به آن بر مکه خواه
توانم از آن دل کنم که نمیاش در آورم. بارها به آن باز گشخخخخختم و ن اره اش کردم؛ ح  

 (Canetti, 1999, p. 490) ای به هدفم دست یافته ام؛ به فهم اینکه انبوهه چیست.«بکنم؛ چون تنها به قدر ذره

 پُرم اطره  کانه
 
 م رب این پدیده  غریب و هان  قد علم مها و متفکران و جریانن  برابر »انبوهه« م    شخخخخخخخخخیفتکی

 
کند که از نیمه قرن نوزدهم به این سخخخخخخخخخو همواره سخخخخخخخخخؤه

 تودهای و تحلیل ایگو« ی فروید و صخخخخور شخخخخناسی توده»روان  فراگت  را برجسخخخخته کرده اند. آراء گوسخخخختاو نوبون تا 
 
ای، همه خصخخخخم پنهان و آشخخخخکار بندی آدورنون  جامعه

 ن  هستند: کانه

 یک ذهنیت  را نشخخخخخخخخان بربریت م  نوبون »توده«
 
 متمدن. م  -به روایت او  –دید و غلبه

 
 بدوی/طبی  بر ذهنیت فردی و تمیت   یافته

 
گفت حل و هضخخخخخخخخم عقل فردی  ذاتا

ی از امحای تمدن زیر پای این گلهدر عقل گروو و امحاء شخخ صخخیت نشخخان بحران و بیماری اسخخت و این دسخختکاری توده وری مها را برای جلوگت  ؛ سخخازد های وحشخخ  ذ 

ان  که خصخخخخخخخخخخخلت گله  دسخخخخخخخخخخختآید جز از بر نمیکاری که   مرهت   اع م مهار تلق    پذیری ذان  آنای این توده را به جا آورند، در مقام هی نوتت  
ند کننده  ها را در دسخخخخخخخخخخخت بگت 

(McClelland, 2011, p. 189)  ها را هدایت کنند. آن و(Brighenti, 2010). 

 قرن  هم    شخخخخخخخخخخد تا تمام دسخخخخخخخخخختاوردهای تمدن را یکشخخخخخخخخخخه ویران کند. ت ید و آماده م»توده« همان ب ش  »ناهشخخخخخخخخخخیار« انسخخخخخخخخخخان متمدن بود که دور از چشخخخخخخخخخخم او م 
 
جذبه

 ego) آل«اش دامن فروید را هم گرفته بود. به باور او اعضخخخخخخخخخخخخخای توده رهت  را به جای »من ایدههای اروپامحور و نژادپرسخخخخخخخخخخخخختانهناهشخخخخخخخخخخخخخیار با تمام دلنت  نوزدهمی قاره  

ideal) ک به رهت  )بهخود قرار م
شخخخناسخخخانه و همسخخخو با این قرائت آسخخخیب  .کنندعنوان جانشخخخ    پدر از  ، با یکدیگر همانندسخخخازی مدهند و از طرید این عشخخخد مشخخخت 

د   را مMultiplicityهرگونه سخخخیلان ناهشخخخیار در مقام انبوهه و کت   )  یهراسی« که جلو جای آثار فروید قابل مشخخخاهده اسخخخت؛ نوخ »انبوههآراء نوبون در جای گت 

(Deleuze & Guattari, 2001, pp. 26–39) توده 
 
کوبد و توده را محصخخخخخخخول ای را ش م. کمی دور و نزدیک، دیانکتیک روشخخخخخخخنگری آدورنو و هورکهایمر هم جامعه

ه ور نفر  عمید از انبوهه به ویژه در آدورنو آنقدر شخخعله (Adorno & Horkheimer, 20)شخخمرد. ها حول جایهاو خا  بر مآن  این اتمهمشخخدن جامعه و گرد اتمت  

ز را به خاطر  گ را مملوب مملد خود بر مم  ، منکوبخواند سخمج م اشمحبوبیت مردماسخت که موسخیف  ج   آتونال شخوئنت 
شخمرد. در این هر سخه کند و موسخیف 

؛ آنقدر که مقدر اسخخخت که ن بههراسی همانانبوهه بندی واحد از فضخخخای سخخخیاسی  اند. این جفت تنها از دل یک صخخخور شخخخود گفت این دو جفت جدانشخخخدن  همگران 

ی از جنگ همهان علیه همهان  آیند: بر م ، اختیار اعمال -که همان تقلیل انبوهه به اوباش اسخخخخت-صخخخخور   هابزی رابمه دونت و جامعه که در آن مردمان برای جلوگت 

 با کدام طرف است.  -چه چپ و چه راست -کنند. واسر است که دل و جان »ن به« اعما م -به نویاتان –خشونت را به جایهاو ورای خود 

داند و نه برعکس. او در انبوهه امکان  کند. به هم    ترتیب، رهت  را در خدمت انبوهه مبندی من  قدر  را خصخخخخخخخم و انبوهه را پناههاو در مقابل آن صخخخخخخخور اما کانه

 بیند ن  رف    فواصخخخخل اجتماخ را مبرابری مملد و از میان
 
هرا  نیسخخخخت و اش به سخخخخوی رمانتیسخخخخیسخخخخم بچرخد. او از ویرانگری انبوهه آهاه اسخخخخت اما انبوههآنکه شخخخخیفتکی

 تیپ ن به به امکان برابری و رهان  مملد مفهوممرکز ثقل  کوشد م
  (Canetti, 1981). منتقل کند   -با تمام خمراصش –پردازی این پدیده را از »دیگری« برسازنده 

 نزاع اسخخخخخخخخخت. ما با ن بهان  انبوههن  متمایل مآنچه ما را بیش از پیش به کانه
 
تزرید ما  شخخخخخخخخخان را در بافت ماز ایم که زهر گفتار نومیدانههرا  مواجهکند هم    صخخخخخخخخخحنه

 فوران ، در هر کنند م
 
 را م  انقلان   نح ه

 
ی تازه را در ش و دل م  بینند بازتونید خودکامکی ی از ویرانگری انبوهه، تمنای رهت  این کارشخخخخخناسخخخخخان چه   پرورند. و برای جلوگت 

وی سخخیاسی »این شخخدن« ایسخختند تا بتوانند از جنبش ژینا/مهسخخا »دون   وری« درسخخت در هم    موسخخ  موری« یا »اونزن و چه مرد، در کسخخو  فیلسخخوف و منتقد و نت 

ی خمرناک    را ب واهند. ب واهند که ش به راه شخخخخخخخخخخخخخود وگرنه عاقبتش جز آشخخخخخخخخخخخخخوب یا برآمدن رهت 
پذیری و تواند از تلق    هر کشخخخخخخخخخخخخخ غت  از ما که م –و دونت سخخخخخخخخخخخخخاخ  

« انبوهه سود بجوید ی ن واهد بود. جلوتر خواهیم دید که بر خلاف این صور   -»نادان  کوشند چگونه این گفتارها م ها، قوام انبوهه تا چه اندازه است و بندیچت  

ند. جلوی س ن   اش را بگت 
 گف  

 
 نوبل ادن  انیا  کانه  44

 است و آثار مهمی از او به فارسی ترجمه شده است.   ۱۹۸۱ن  برنده  جایزه 

   برای نمونه نک:  45

https://www.instagram.com/reel/CjTPxnYIo1a/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

 
46Jivaros  : ل اکوادورمردم بوم ساکن شچشمه  های رود مارانون و انشعاباصش در شمال پرو و ش 

47 (Canetti, 1981, p. 133) 
48 (Kandinsky, 2008, p. 86) 



 
   تزهان  درباره  مفهوم تاریخخخخختعبت  از نهم    تز از  49

 
 برگرفته شده است:  وانت  بنیام     نوشته

ی است كه با  ای كه گون  همبینیم با چنان چهره ای را م های پل كله موسوم به »فرشته نو« فرشته در یکی از نقاسی   ف روی برگرداندن از چت   اینك در ش 

ه، دهانش باز و بال   شگرم تعمد در آن است. چشمانش خت 
 

گ هایش گشوده است. این همان تصویری است كه ما از فرشته تاریخخخخخ در ذهن داریم. خت 

هچهره وقفه م روبه بر م روبه  نگرد كه ن  ای واحد مكنیم او فقر به فاجعه ای از رخداد را رویت ماش رو به سوی گذشته دارد. آنجا كه ما زنجت 

رد و خراب شده است را مرمت و یكپارچه كند؛  كند و آن را پیش پای او متلنبار م 
ُ
افكند. فرشته ش  آن دارد كه بماند، مردگان را بیدار كند و آنچه كه خ

كوبد كه فرشته را دیگر یارای بس    آنها نیست. این توفان او را با های او ماما توفان  از جانب بهشت در حال وزیدن است و با چنان خشمی بر بال 
ون  مقاومت  . این توفایز است كه ما  كشدها پیش روی او ش به فلك مراند كه پشت بدان دارد، در حا  كه تلنبار مزبلهای مناپذیر به درون آیندهنت 

فت می  ،  . نامیم آن را پیشر   ۱۵۷،  ۱۳۸۹)بنیام   

 
50 Gegenwart 

 معاد  برای واژه  »برد و با اسخخخخخخخختفاده از علامت نقل قول نشخخخخخخخخان مرا به کار م jetztzeitبنیام    اصخخخخخخخخملاسی   »51
 
 ارائه

 
« به معنای  Gegenwartدهد که قصخخخخخخخخد او ذفا

 حضور و نفوذ ابدیت در زمان و گسست زمان تکnunc stans»زمان حال« نیست. روشن است که او اصملاسی عرفان  »
 
خطی[ را  « ]یع   »حال جاودان« یا نح ه

،  مد ن ر دارد. «  پانونس - ۱۶۲، ۱۳۸۹)بنیام   

 
52 (Benjamin et al., 2006, p. 402) 

    ۱۱، ۱۳۶۲ون ، ) 53
 ۹ نک قاب 54
 در مورد این دو گونه سیاست به م خره  م    حاذ  نهاه کنید.  55

 
، در بحث  بلورهای انبوهه به   تفاو  pack  و دسته )crowdن  میان انبوهه )انیا  کانه  56 هان  جدی قائل است که به جای خود قابل بررسی است. در م    حاذ 

 جنبش ژینا برای برای مفهوم کت    ایم؛ اما اونویت را به انبوهه دادهاین فرماسیون پرداخته 
 
  تجربه

ایم و آن را انبوهه را معاد  ملمو  و نشسته بر زم   
(Multiplicity    ن  از انبوهه و دسته را مبنای درجا  و انواع م تلف  از تحلیل قرار داد و راه را برای پردازی کانه توان مفهومایم. مدر کار دنوز و گتاری در ن ر گرفته

  
  چیس  

  پیش رو تلاسی  برای گشایش یک مست  است نه تحلیی تماماین جنبش به   فهم هرچه بهت 
 عیار. کار بست. م   

57 Discharge 
58 (Canetti, 1981) 
59 (Canetti, 1981, p. 25) 
60 (Canetti, 1981, p. 29) 
61 Transmutation  
62 (Canetti, 1981, p. 96,128) 
63 (Canetti, 1981, p. 48) 
64 Baiting Crowd (Canetti, 1981, pp. 49–52) 
65 Reversal Crowd (Canetti, 1981, pp. 58–62) 
66 https://www.aasoo.org/fa/articles/4095 
67Noisy & Outward (Canetti, 1981, p. 115) 
68 (Canetti, 1981, p. 25,29) 
69Tranquil & Inward (Canetti, 1981, p. 115) 
70 Feast Crowd (Canetti, 1981, p. 62) 
71 https://www.youtube.com/watch?v=nG8kjjcW82o 
72 consistent 
73 Rhythmic Crowd (Canetti, 1981, pp. 30–34) 
74 Fasting (Canetti, 1981, p. 24) 
75Eruption (Canetti, 1981, pp. 20–22) 
76 Prohibition Crowd (Canetti, 1981, pp. 55–58) 
77 crowd Crystal 
78 (Canetti, 1981, pp. 73–75) 
79 negativism 
80 extreme suggestibility 
81 (Canetti, 1981, pp. 321–324) 
82 (Canetti, 1981, p. 323) 
83 https://www.sharghdaily.com/ ب ش-روزنامه-990628/100-نوروز-را-قربان  -سیاست-نکنید 

کنند که انقلابیون با فضای شهری. دانشجوها در حال اشاال دانشهاه خودشان هستند. اگر پیش ازین  دانشجوها این روزها با فضای دانشهاه همان کاری را م » 84
 که خیابانها را م بندند یا مراکز دون   را صس ت  م

ی و بارتعری  کاربری محیرکنند، در حال بازپس تنها کاربران معمو  آن بودند، امروز آنها مانند انقلابیون  های  گت 
ها و گذاش    آن برای استادان  شدن از کلا ها باشد و چه با غیب های دانشکده. چه با تجم  در لن  دانشهاه هرروزه ترددشان هستند. چه سل  باشد چه پای پله 

 . دهند«که به ارواسی در  م
https://harasswatch.com/news/2066آن-لن  -کوچک-مملوء / 

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/990628-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://harasswatch.com/news/2066/%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A1


 
85 Porous 
86 (Benjamin & Lacis, 2007, p. 166) 
87 (Haenni, 2020) 
88 (Canetti, 1981, pp. 183–188) 
89 ergriffenheit 
90 crowd container (Canetti, 1987) 

، در این معنا، مبارزه  91 ردفاشیس  
ُ
ی صداها و تصاویر و امیال نت   هستای برای بازپس» مبارزه  سدخ ی حد به صدا، به تصویر، برای  ای برای بازپسبارزه  .گت  گت 
»
 
 حد به زندگ

https://harasswatch.com/news/2069شود  -زن-شدن-در-انقلاب  -ژینا / 
 
 
ی انقلان  است که دینآیا این بازپس 92 ان از شما دزدیدهسالران و زن گت  ید که پدرسالری توان ای بدن خود را پس مشیوهاند؟ قمعا چن    است. شما به ستت   گت 

 . فهمددرک آن را دارد و شکوبگر آن را م
https://harasswatch.com/news/2042 این-یک-انقلاب-فمینیس   -است / 
93 https://youtu.be/Bk6qlaknMxM 
94 (Deleuze & Guattari, 2001, p. 60); (Laroche, 1949, p. 116) 
95 (Deleuze, 1990, p. 4) 
96 (Deleuze, 1990, p. 1,2) 

  به معنای  νόμό ς (nomosاست و دیگری    به معنای عُرف، قانون و دستور  νό μός (nomosکنند: یکی دنوز و گتاری تنش  را در واژه  نومو  برجسته م  97

ش مگاه. او  همان است که سوفیست مرت  و مرغزار و سکونت   به معنای طبیعت و توند و خاستهاه قرار  φύ σις (phú sisکردند، در مقابل ها به »قانون« تفست 

 دادند و همم
 
 کردند. دوم اما بن  اش مλό γός (ló gosبسته

 
را و پرسه   νόμα ς (nomá sمایه  nomadزدن و جستجوی مرت  است و انبته به معنای چ 

 گر . )کوچ 

98 ibid 
 قوام ) 99

 
 ما به جا آوردن ت شplane of consistencyاین همان صفحه

 
کردن  های واقعیت است و مرن    است. ما م انف   با سازمان و سازماندو نداریم. مسأنه

 اش را از دست بدهد. بجهد ن  آنکه برابری ذان   تواند هر آینه به سمر سازمانسمج که م
 برای اطلاع بیشت  نک:  100

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%E2%80%A6 

 
101 Figurative 
102 Figural 
103 Recording the fact(Deleuze, 2003, p. 35) 
104 (Deleuze, 2003, p. 42)ان   به نقل از ش 
105 (Deleuze, 2003, p. 34) 
106 (Deleuze, 2003, p. x) 
107 Sensation 

https://harasswatch.com/news/2069/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%90-%D8%B2%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%90-%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://harasswatch.com/news/2042/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

